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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل 

 بیت طاهرینش

تغذیه برای بقای حیات انسان ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما در تغذیه دو شرط اساسی حلیت و 

سلامت می بایست اساس قرار گیرد؛ زیرا حرام به نفس، سپس به بدن زیان می رساند؛ چنانکه ناسالم به 

بدن سپس نفس آسیب می رساند. بنابراین، لازم است که انسان به طیب و حلال بودن چیزی که 

 .می خورد و می نوشد، اهتمام خاص ورزد

درباره اثار لقمه حرام امده که انسان را دگرگون می کند و ادمی که لقمه حرام 

مصرف کرده انقدر در او اثر بد دارد که می تواند پیامبر یا امامی را به قتل برساند 

همانطور که امام حسین علیه السلام به لشکر عمرسعد فرمود شکم هایتان از حرام 

.پرشده است  

ر زمان ما لقمه حرام زیاد شده و افرادی که درامدشان از حرام است فراوان هستند د

.واین خطر بزرگی برای جامعه اسلامی ما می باشد  

در این کتاب درمورد پیامدهای لقمه حرام همچنین نمونه هایی از شخصیت هایی 

.که از لقمه حرام به هر صورتی دوری می کردند پرداخته شده است  

گرمانشاه.1101زمستان  

 

 

 

 



 حلال خور باشیم نه حرام خوار

 اثار  لقمه حلال در سلامت روح و جسم خانواده و تربیت فرزندان

:درباره خوردن، خدا به ما گفته  

وُِوا خوُُواتِ الَبِیاوانِ  ِ نبِهُ لکَُما ددَُوم مًُِّین یا أیَُّها النّاسُ کُلُوا ممِّا فِی الأرَضِ حَلالاً اً وَلا تتَبًِ 1 طَّیبًا  

یونى اى مردم غذاى حلال و پاکیزه زمین را بخورید و از گامهاى شیوان پیروى نکنید که او دشمن 

.  آشکار شماست  

یزه و حلال و طیب استفاده اگر از غذاى پاک. گذارد  یقینا غذا در روحیات انسان اثر مثًت و منفى مى

شود اثر مثًت و اگر از غذاى نجس و آلوده و حرام استفاده شود، اثر منفى بر مونویات انسان 

خیلی مواظب باشیم که ابدا لقمه حرام نخوریم!حتی تا هفت نسل اثر لقمه حرام باقی ماند. گذارد  مى  

در نهمین فراز دعای امام عصر)عج(چنین می خوانیم: »وطهّر بطوننا من الحرام و 

 «.الشبهه؛ خدایا!اندرون ما را از غذاهای حرام وشبهه ناک پاک کن

لقمان در نصیحت به پسرش می گوید:من در راستای طول عمر و سفرهای خود با 

چهارصد پیامبر)ص(ملاقات کردم،به نصایح و اندرزهای آنها گوش فرا دادم، و از 

میان آن همه پندهای آنها چهار موعظه را گزینش نمودم،یکی از آنها این است: 
 »هرگاه کنار سفره غذا نشستی،مراقب حلق خود باش که غذای حرام نخوری!2
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!لقمه حرام عابد را بدبخت کرد  

در تاریخ آمده مهدی عباسی )سومین خلیفه بنی عباس( نیاز به قاضی داشت، شخصی 

به نام شریک که عابد و زاهد بود را به حضور طلبید، و منصب قضاوت را به او پیشنهاد 

کرد، او آن را به خاطر نا مشروع بودنش در آن دستگاه طاغوتی نپذیرفت، مهدی 

عباسی به او گفت: »یکی از سه کار را باید انجام دهی 1-قاضی شوی 2-آموزگار 

فرزندانم گردی 3-یک وعده در کنار سفره ماباما هم غذا شویم.« شریک فکر کرد 

دید سومی آسانتر است، از این رو در یک وعده غذای خلیفه شرکت کرد، و از 

غذای لذیذ او خورد.کارفرمای غذا گفت: »باهمین غذا کار شریک خلاصه شد.« 

آری همین غذای حرام آن چنان شریک را دگرگون کرد که هم قاضی شد و هم 

معلّم فرزندان خلیفه.و روزی با حقوق پرداز بر سر ماهیانه اش بگو مگو کرد، حقوق 

پرداز گفت: مگر بار گندم به ما فروخته ای که آن همه پافشاری می کنی؟شریک 
 جواب داد: »سوگند به خدا دینم را که مهم تر از بار گندم است فروخته ام!3

 :مرحوم حامد می فرمود

 

شخصی در مجالس سیدالشهدا )علیه السلام( خدمت می کرد و زیر لب این شعر را »

 «!می  خواند:» حسین دارم چه غم دارم؟

شیخ رجبعلی با دیدن این شخص در دل گفت : سید الشهدا - علیه السلام - به این 

 .شخص تفضل خواهد کرد و او را از هم ها و غم های قیامت نجات خواهد داد
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پس از مدتی جناب شیخ رجبعلی شبی در خواب دید که محشر به پا شده و امام 

حسین )علیه السلام( به حساب مردم رسیدگی می کند و آن شخص هم در ابتدای 

صف، نزدیک حضرت قرار دارد. شیخ رجبعلی می گفت: با خود گفتم: امروز روز 

توست؛ گوارایت باد! ناگهان دیدم که امام حسین)علیه السلام( به فرشته ای امر می 

کند که آن مرد را به انتهای صف بیندازد؛ در آن هنگام حضرت نگاهی به من کرد و 

 :با ناراحتی فرمود

 !شیخ رجبعلی! ما رئیس دزدها نیستیم

از سخن حضرت تعجب کردم و پس از بیداری جستجو کردم که شغل آن مرد 

چیست و فهمیدم که عامل توزیع شکر است و شکر را به جای این که با قیمت دولتی 

 «.به مردم بدهد، آزاد می فروشد

 رئیس قماربازها!

در شهری مسئولیت داشتیم و متوجه شیم در انجا قماربازی فوتبالی خیلی رواج دارد . 

با کمک نیروی انتظامی و دادگستری به مبارزه با قماربازها پرداختیم. رئیس قماربازها 

شخصی را پیش من فرستاد و پیشنهاد پول و کمک مالی کرد!گفتم بش بگو تا 

زندانیت نکنم ولت نمی کنم!بالاخره زندانی شد .باز وکیلش را فرستاد که شرط شما 

برای ازادی من چیه؟گفتم بش بگو باید هرچه از راه قمار جمع کردی به صاحبانش 

 برگردانی!

سوال:شخصی که قاچاقچی هست و تمام زندگی او از قاچاق مواد مخدر می باشد 

اگر برای ما غذا ی نذری اورد ایا می توانیم از ان استفاده کنیم؟جواب:به هیچ وجه 

نمیشود از ان غذا استفاده کنید و اگر مجبور به گرفتن شدید باید ان را دور 



بریزید!...سوال دوم:تکلیف این فرد قاچاقچی برای حلال کردن اموال خود 

چیست؟جواب:ایشان باید همه اموال خود را به صاحبانشان اگر می شناسد برگرداند 

واگر نمی شناسد باید همه اموال خودرا به عنوان رد مظالم به مرجع تقلید خود 

تحویل دهد و با شغلی حلال زندگی جدیدی را شروع نماید.در این رابطه به روایت 

 :جالبی اشاره می نمایم

ابوبصیر مى گوید: من همسایه اى داشتم که از اطرافیان شاه )خلیفه عباسى( بود. 

پولى به دستش آمد، چندین غلام خرید و همیشه افرادى را جمع مى کرد و بساط 

باده گسارى مى گسترد و باعث اذیت من مى شد. چند بار به خودش گله کردم، ولى 

خوددارى نکرد و چون سماجت کردم، گفت: فلانى، من مردى هستم گرفتار و تو 

فرد سالمى هستى. اگر مرا خدمت امامت معرفى کنى امیدوارم که خداوند مرا به 

وسیله تو از این گرفتارى نجات دهد. ابوبصیر مى گوید: این سخن در دل من اثر 

کرد، وقتى که خدمت امام صادق )علیه السلام( رسیدم، جریان آن مرد را نقل کردم، 

فرمود: وقتى که به کوفه برگشتى او نزد تو خواهد آمد، به او بگو: جعفر بن محمّد 

گفت: اگر تو این کارها را ترک کنى من در پیشگاه خدا براى تو بهشت را ضمانت 

 .مى کنم

 

ابوبصیر مى گوید: وقتى که به کوفه برگشتم، آن مرد با جمعى نزد من آمدند، او را  

نگاه داشتم تا منزلم خلوت شد. گفتم: فلانى ! من ماجراى تو را خدمت امام صادق 

)علیه السلام( عرض کردم، فرمود: سلام مرا به او برسان و بگو: کارهایش را ترک کند، 

من هم نزد خدا بهشت را براى او ضمانت مى کنم. آن مرد با شنیدن پیام امام 

گریست، سپس گفت: شما را به خدا آیا جعفر بن محمّد چنین سخنى گفت؟ ابوبصیر 



مى گوید: من قسم خوردم که آنچه به تو گفتم سخن آن حضرت بود. گفت: کافى 

است و از منزل بیرون رفت، پس از چند روزى به دنبال من فرستاد و مرا طلبید؛ او را 

پشت در منزلش برهنه یافتم. گفت: ابوبصیر! هیچ چیز در منزلم نمانده است. همه را 

انفاق کردم، من مانده ام با این وضعى که مى بینى! پس از آن من نزد بعضى از 

دوستانم رفتم و مقدارى پوشاک براى او جمع کردم، چند روزى نگذشته بود که 

دنبال من فرستاد )و پیام داد( من مریضم بیا! من نزد او رفت و آمد مى کردم و به 

 .معالجه اش مى پرداختم تا این که اجلش فرا رسید

 

در حال جان دادن نزد او نشسته بودم تا این که از هوش رفت، بعد که به هوش آمد، 

گفت: اى ابوبصیر! امام تو به قولش وفا کرد، سپس از دنیا رفت. من به مکه رفتم و 

خدمت امام صادق )علیه السلام( رسیدم، اجازه ورود خواستم، وقتى که وارد شدم، 

هنوز یک پاى من در صحن منزل و پاى دیگر در ایوان منزل بود که از داخل خانه 

 [فرمود: ابوبصیر! ما به عهدمان براى همسایه ات وفا کردیم.]۱

 

 :پی نوشت

 

 .کشف الغمه، ص ۶۳۲ .[۱]

 

 بعضی افراد چقدر نسبت به مال حرام حساس هستند!



خانمی می گفت چون احتمال می دهم ماشین لباسشویی و تلویزیون بزرگمان از 

مال شبهه ناک تهیه شده لذا از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنم و با دست لباسهارو 

میشورم و تلویزیون بزرگ راهم نگاه نمی کنم بلکه تلویزیون کوچکی داریم از اون 

 استفاده می کنم!

 افرین به این خانم مومن.

 چرا ایه الله حائری از انگور نخورد؟

مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری )متوفّی 1311 

هـ ق(از علمای ربّانی تشیع، و در تهذیب نفس و صفای باطن، بسیار ممتاز بود، روزی 

با چند نفر به دعوت صاحب باغی وارد آن باغ شد، او در میان میوه ها علاقه خاصی 

به انگور داشت، وقتی که وارد باغ شد و خوشه های انگور را دید، احساس علاقه 

بیشتر کرد، با همراهان در جایگاه باغ نشستند و مقداری انگور طلبید، ظرفی پر از 

انگور آوردند و کنار او نهادند.ولی او از آن انگور نخورد، حاضران تعجّب کردند، و 

عرض کردند: چرا نمی خوری؟او فرمود: »میل ندارم« عرض کردند:چرا؟شما که 

خیلی به انگور علاقمند بودی .فرمود:آری میل داشتم، ولی اکنون میل ندارم 

حاضران با اصرار پرسیدند:راز این دگرگونی چیست؟آیت الله حائری در این هنگام 

پس از پرس و جو از زمین و آب و شیوه صاحب باغ و... دریافت که همه اش از راه 

حلال است.ولی نمی دانست که راز عدم میلش به انگور چیست؟نا گاه باغبان آمد و 

گفت: »من دیدم انگورهای این باغ هنوز شیرین نشده، بلکه ترش و شیرین است، 

ناچار به باغ همسایه رفتم از باغ او انگور شیرین چیدم و آوردم، به این نیت که بعداً 

از او اجازه بگیرم.« به این ترتیب معمّا حل شد، و فهمیدند که آیت الله حائری بر اثر 



توفیقات الهی به مرحله ای از بصیرت و معنویت رسیده که خداوند او را از خوردن 
 مال حرام یا شبهه ناک مصون داشته است.4

 از غذا بوی تعفن می اید!

نظیر ماجرای فوق، در مورد استاد محمد تقی جعفری )متوفّای 1333 ش(رخ داد، 

اواخر عمر ایشان را برای درمان به نروژ بردند، در آنجا یکی از دوستان فرزندش 

دکتر غلامرضا جعفری، استاد را برای شام به خانه خود دعوت کرد، استاد با همراهان 

به خانه او رفتند، هنگام غذا، استاد گفت بوی تعفّن می آید، هر چه اصرار کردند از 

غذا نخورد، سرانجام از آنجا خارج شدند، صبح روز بعد دکتر غلامرضا جعفری با 

دوستش تماس گرفت ومعذرت خواهی کرد.دوستش گفت:خوشحالم از این که 

استاد جعفری از آن غذا نخورد، زیرا من هر چه تلاش کردم مرغ ذبح شده اسلامی 

پیدا نکردم به ناچار از مرغ های معمولی استفاده کردم، ولی بسیار ناراحت بودم که 
 مرغ نجس به استاد می دهم. ولی اکنون خوشحالم که استاد از آن نخورد!5

 

 چرا این زقوم رو به من دادی؟

دارای صفای باطن در سطح اعلی بود، نسبت به غذا مراقبت آیه الله درچه ای 

اگر او احیاناً لقمه :عجیبی می نمود، تا آنجا که آقای جلال الدین همایی نقل می کند

شبهه ناک خورده بود بی درنگ انگشت در گلو می کرد و همه را بیرون می آورد، 

خودم یک بار از نزدیک دیدم، یکی از بازرگانان ثروتمند آن جناب را همراه چند 

نفر از علما به خانه خود دعوت کرد، ایشان این دعوت را پذیرفت و به خانه او رفتند، 

داخت، آن جناب طبق عادت همیشگی مقدار میزبان سفره متنوع و پرزرق وبرق ان
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پس از صرف غذا، میزبان قباله ای مشتمل بر مسأله .کمی از غذای آن سفره خوردند

ای که به فتوای آیت الله دُرچه ای حرام بود، برای امضاء به محضر آن بزرگوار 

میهمانی مقدمه آن امضای سند بوده است  آورد، آیت الله دُرچه ای دریافت که این

: رنگش تغییر کرد، وبه تنش لرزه افتاد و به میزبان فرمود.و شبهه رشوه داشته است

من به تو چه بدی کردم که این زقوّم را به حلق من وارد کردی، چرا این سند را »

آنگاه آشفته حال برخاست، و «قبل از نهار نیاوردی، تا دست به این غذای آلوده نزنم؟

ر باغچه مدرسه، مقابل حجره اش نشست، و با انگشت دوان دوان به مدرسه آمد و کنا

6!به حلق فرو کرد، و همه را استفراغ نمود، سپس نفس راحتی کشید  

اقایی می گفت میخواستم خانه بسازم هرموقع پیش رئیس بانک می رفتم می گفت 

!فرداش بانک رفتم گفت وامت امد!عاقبت براش چند کیلو پسته بردم!وامت نیامده  

 بخاطر لقمه حرام از دیدار امام زمان محروم شد!

در دامغان در میان سادات محترم شاه چراغی، یک نفر عارف وارسته به نام سید طاهر 

شاه چراغی بود، که هم واعظ و هم شاعر بوده و به عشق و شیدایی نسبت به امام 

عصر)عج(شهرت داشت.او چهل بار امام زمان )عج(را در عالم خواب زیارت کرده 

بود، و این مطلب را در اشعار زیبای خود بیان نموده بود.ولی یک وقتی رابطه او با 

امام عصر)عج(به گونه ای قطع شد که با این که هر پنجاه روز یک بار آن حضرت را 

در عالم خواب دیدار می کرد، یک سال گذشت و به سعادت دیدار نرسید.بسیار 

ناراحت شده و فریاد جانکاهش از فراق آن حضرت، بلند بود، همواره از عمق جان 

می سوخت که چرا از او سلب توفیق شده، از ته دل گریه ها و ناله ها کرد تا اینکه 

پس از یک سال فراق، در عالم خواب به سعادت زیارت آن بزرگوار نایل گردید، 

عرض کرد:آقا جان!من که سوختم، و نزدیک است از فراقت جان بسپارم، چه شد که 

ناگهان از من بریدی، و با من قطع رابطه کردی؟ رازش چیست؟ قربانت 
                                                           

همان
6
  



گردم!امامعلیه  السلام در پاسخ او به این مضمون فرمود: »ای سیّد طاهر!چرا به هر 

منزلی می روی؟چرا از هر غذایی می خوری؟تو به خانه کسی رفتی که غذایش 

مشکل داشت و حرام بود، از آن خوردی، نتیجه اش جدایی من از تو شد، سرانجام تا 

یک سال پاک سازی کردی و آب از دست رفته را به جوی خود باز گرداندی و در 
 نتیجه به مقصود رسیدی!7

 خانواده و لقمه حلال

یکی از مهم ترین وظایف سرپرست خانواده این است که لقمه حلال برای خانواده اش بیاورد  تا 

ر اهمیت ندهد ولقمه مَکوک یا حرام بیاورد مانند این اما اگ. خانواده از غذای سالم بهره مند بَوند

 است که به خانواده خود  شراب  خورانده است 

زیرا وقتی خانواده از لقمه حرام خوردند در روح و روان انها اثر منفی . و این خیانت به خانواده است

تا اخر دمر دامن گیر  می گذارد که مولوم نیست این اثر منفی را بتوان از بین برد و شاید اثار ان

.خانواده بَود  

بچه هایی که از لقمه حرامی که بابا اورده بخورند وقتی بزرگ شوند گرگ می شوند و به جان مردم 

یا جزو مسئولیینی که بود اختلاس می !یا جزو اراذل و اوباش!یا رباخوار!یا موتاد می شوند!می افتند

...کنند و  

وریفرزند ناخلف شهید شیخ فضل الله ن  

 .شیخ پّسری داشت و بیش از بقیه اصرار داشت که پدرش را اددام کنند
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 . یکی از بزرگان گفته بّود, مّن بّه زندان رفتم و دلت را از شیخ فضل اللّه نوری سؤال کردم

 

 .ایَان فرمود:خود من هم انتظارش را داشتم که پسرم چنین از کار درآید

 

 .چّون شّیخ شهید, اثر توجب را در چهره آن مرد دید, اضافه کرد:این بچه در نجف متولد شد

 

 . در آن هّنگام مادرش بیمار بود, لذا شیر نداشت .مجًور شدیم یك دایه شیرده برای او بگیریم

 

پس از مّدتی که آن زن به پسرم شیر می داد, ناگهان متوجه شدیم که وی زن آلوده ای است , دلاوه 

بر آن از دشمنان امیرالمومنین )ع ( نیز بود.... کّار ایّن پّسّر به جایی رسید که در هنگام اددام پدرش 

 .کف زد

 
 .آن پسر فاسد, پسری دیگر تحویل جاموه داد به نام کیانوری که رئیس حزب توده شد8

 مستجاب ددایش روز چهل تا و نگردد مقًول نمازش شب چهل تا بخورد، حرام از اى لقمه که هر

.9باشد سزاوارتر آن به آتش بروید، حرام از که گوشتى هر و نَود  

:منظور از خوردن غذای حرام یکی از این سه چیز است  

پول غذا از راه نامشروع مثل دزدی ،قاچاق،کلاهبرداری،رشوه وربا وگران -1

.فروشی،کم فروشی واختلاس وامثال آن تهیه شده باشد  
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ده را بخورد خود غذا خوردنش حرام باشد مثلا گوشت گوسفند  ذبح نش-2  

خمس وزکات پولش را نداده باشدوبا پولی که به آن خمس وزکات تعلق گرفته -3

..غذا تهیه کند  

 لَکر دمرسود چون لقمه حرام در شکمهایَان بود گوش به سخنان امام حسین مظلوم نمی کردند

.ریمپس باید برخورد واجب کنیم که فقط از غذای حلال بخوریم و هیچوقت از غذای حرام نخو  

هر کس چهل روز خوراک حلال بخورد، خداوند قلًش را نورانی »: پیامًر صلی الله دلیه و آله فرمود

10.کند و چَمه سارهای حکمت را از دل بر زبانش جاری سازد
.» 

هر کس چهل روز، خوراک حلال بخورد، خداوند او را پارسای در دنیا »: در روایتی آمده است

11قرار دهد  

مواش خود را پاکیزه : فرمود. دوست دارم ددایم به اجابت برسد: اسخ کسی که گفتدر پپیامًر خدا 

12.بدار و حرام به شکم خود وارد مکن
. 

که ددایش به اجابت برسد، باید طوام و میخواهدهر کس : از امام صادق دلیه السلام روایت است

13.کسب خود را حلال و پاکیزه کند  

 غذاى نجس
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سر . ومى همدانى به خانه یکى از محترمین جهت صرف غذا ددوت شد مرحوم آخوند ملادلى موص»

از آنجا که مرد . خورد  سفره میزبان متوجه شد که مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نمى

ابتدا از خانواده خود . شود که احتمالاً اشکالى شردى در تهیه این خورش است  پارسایى بود متوجه مى

گوید  رود، قصاب مى سپس سراغ قصاب مى. د که اشکال از این ناحیه نیست بین کند و مى سؤال مى

به ناچار سراغ فروشنده گوشت . که این گوشت را از شخصى خریده است و خود ذبح ننموده است 

کند هاى را انکار مى او ابتدا وجود هر گونه شًه. پرسد  رود و مسئله را از او مى به قصاب مى  

جایى بسته  گوید ما گوسفند چاقى داشتیم که آن را در صحرا به شود مى واجه مىاما وقتى با اصرار م

بود از چند سادت که سراغ او رفتیم دیدیم که حیوان از بس جست و خیز کرده طناب به . بودیم 

شدیم تصمیم گرفتیم که  چون متحمل ضرر زیادى مى. گلویش پًچیده شده و او را خفه کرده است 

. و به قصاب بفروشیم سر او را بریده   

آقا شما چوور شد : پرسد شنود خدمت مرحوم آخوند رسیده و از ایَان مى میزبان وقتى ماجرا را مى

 که از خورش نخوردید؟ 

14«.نجاست وجود دارد  تمن دیدم که در ظرف خورش: فرماید مرحوم آخوند مى  

 

!شکم پرستی ممنوع  

و همین شکم پرستی او را !یت قائل هستبرای شکم خیلی اهم!گاهی انسان شکم پرست هست

!بدبخت می نماید  

مرحوم فیض کاشانی در کتاب »المحجة البیضاء« می گوید: »بزرگترین عوامل 

هلاکت انسان، شهوت شکم است، همان بود که آدم و حوا را از بهشتی که دار القرار 
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بود به دنیا که دارنیاز و افتقار است فرستاد... ، در حقیقت شکم سرچشمه شهوات و 

 منشا دردها و آفات است!
اکثر ما تلج به امتی النار »: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در جای دیگر می فرمایند

بیشترین چیزی که سبب دوزخی شدن امت من می  15الا جوفان البطن و الفرج،

  «شود، دو چیز میان تهی است، شکم و فرج

اذا شبع البطن طغی، هنگامی که »: رابطه می فرمایندامام باقر علیه السلام نیز در این 

16شکم سیر شود، طغیان می کند
. »  

ما من شی ء ابغض الی الله عز و جل من »: آن حضرت در جای دیگر می فرمایند

( و بیش از اندازه خوردن)بطن مملوء، هیچ چیزی نزد خداوند، منفورتر از شکم پر 

17نیست
.  

 ذلت بخاطر شکم پرستی

برای اینکه غذای لذیذتری !شکم پرست گاهی همین دلاقه به شکم، بادث ذلتش  می شودافراد 

!به ذلت و خوار شدن تن در می دهد!بدست آورد به خواهش و تمنا کردن می افتد  

یا افرادی که برای رسیدن به غذای خوشمزه  حاضرند ذلیل شوند که در این رابوه این حکایت ذکر  

:شده است  

 حکایتی درخصوص قناعت از قابوس نامه
اندر آن مسجد .شیخ الَیوخ شًلی رحمه الله به مسجدی رفت که دو رکت نماز کند و زمانی بیاساید

.نان همی خوردند. کودکان تحت تولیم بودند و وقت نان خوردن کودکان بود  
یکی پسر منومی و ثروتمندی بود و دیگری :حمه الله نَسته بودندبه اتفاق دو کودک نزدیك شًلی ر

.و در زنًیل این پسر منوم پاره ای حلوا بود و در زنًیل این پسر درویش نان خَك بود  پسر درویَی  
آن کودک این را . پاره ای این پسر منوم حلوا همی خورد و این پسرک درویش از او همی خواست

پسر منوم .من سگ توام:و او گفتی.ای حلوا به تو دهم،تو سگ من باشاگر خواهی پاره :همی گفت
باز دیگر ب.بدو دادی  وی پاره ای حلوا. آن بی چاره بانگ سگ بکردی.پس بانگ سگ کن: گفت  

.هم چنین بانگ همی کرد و حلوا همی ستد. باز دیگر باره بانگ دیگر بکردی وپاره ای دیگر بستدی  
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ای شیخ ،چه رسیدت که گریان : مریدان پرسیدند که .و می گریستشًلی در ایَان همی نگریست 
اگر چنان بودی که آن کودک بدان .نگه کنید که قانوی و طاموی به مردم چه رساند : شدی ؟ گفت 

18.نان تهی قنادت کردی و طمع از حلوای او برداشتی ،وی را سگ همچون خویَتنی نًایستی بود   
 

!زرگ برای شکم اهمیتی قائل نیستند و دنًال غذاهای خوشمزه نمی باشنداما اولیاء خدا و انسان های ب  
اللّه  دکتر مدرّسی برای طًابت آیه: کرد اللّه بروجردی از خانم ایَان نقل می یکی از بستگان بیت آیه

کوبیدیم و  غذای ما مومولاً آش ددس بود که ددس را بدون گوشت می. آمد بروجردی می
دکتر مدرّسی . گوشت؛ گاهی هم برنج و یك خورش مومولی بود یا آب خوردیم، یا آش کَك می

شود  کنید، ضویف می این پیرمرد نود ساله با غذاهایی که برایش تهیه می: کرد که همواره ادتراض می
روزی مرغی : کنید؟ خانمِ آقا گفت چرا یك غذای مقوّی برای آقا تهیه نمی. افتد پایین و فَارش می

این دیگر چیست؟ : آقا نگاهی کرد و گفت. کردیم و موقع ناهار، خدمت آقا آوردیمخریدیم و آماده 
تهیه کردیم، قرار شده بوضی [تان  برای] دکتر مدرّسی به ما دتاب کرده، ما هم این مرغ را ! گفتیم آقا

هایَان را برای درس به  مردم بچه: آقا فرمود. ها به جهت ضوف شما کًاب یا مرغی تهیه کنیم وقت
شود تهیه  دهم، نان و ماست و پنیر هم به سختی می ای که به آنان می فرستند قم و با شهریه امید من می

هایی که فرزندانم هستند و با امیدی به این شهر  شما انتظار دارید من مرغ و کًاب بخورم و طلًه. کرد
را بکنم، جواب امام زمان  اند، نان و ماست را هم به سختی تهیه کنند؟ اگر من این کار و حوزه آمده

آقا مرغ را میل نفرمود و همان : کند اللّه بروجردی نقل می السلام را در قیامت چه بدهم؟ خانمِ آیه دلیه
!غذای سابق را خورد  

درباره امیرالمومنین ان پیَوای سفید رویان ،آن شخصیتی که دنیا را .آری مردان خدا این چنین هستند
:امده است که ! کمتر بود !ه همه دنیا در نزدش از آب بینی دوسه یك بزسه طلاقه کرده بود ،آنک  

وجود مقدس مولی الموحدین دلیه السلام، مزرده ای دارند بنام »مزرده ابَی موِزر«؛ ابی موِزر یکی از 

کارگزاران اقتصادی و امور کَاورزی حضرت مولا بودند. می گویند حضرت امیردلیه السلام در 

نخلستانی که داشتند، آمدند آنجا، دمامه را کنار گذاشتند، ردَا را کنار گذاشتند، کلنگ و بیلی به 

دست گرفتند و مَغول کندن زمین شدند که آبی استخراج کنند، به یك صخره سختی رسیدند، 

آنقدر امیرالمؤمنین دلیه السلام تلاش کرد تا این صخره را شکاند و این صخره را که بر طرف کرد، آب 

 .جوشید و بالا زد و جریان پیدا کرد، فوران پیدا کرد

وجود مقدّس امیرالمؤمنین دلیه السلام درق می ریختند. نفس می زدند، خسته شده بودند، فرمودند: ابَی 

موزر کار کردیم، گرسنه شدیم، چیزی داری که استفاده کنیم؟ درضه داشت: چیزی که لایق شما 
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باشد ندارم، اما کدویی با آب پخته ام، حضرت فرمود: همان را بیاور، برایَان آوردم. حضرت سه لقمه 

با دست مًارکَان از این کدوی آب پز میل فرمودند. بود آمدند در همین آبی که خودشان جاری 

کرده بودند، دست های مًارکَان را شستند، یك دست به شکم مًارکَان کَیدند و بود فرمودند: که 

این شکمی که با سه لقمه غذا، می شود راضییش کرد، بدبخت کسی است که برای این شکم خودش 
 .را جهنمی کند.19

 
خواست به رئیس بیمه  نمایندهداد بود از ه نمایندهاقایی نماینده مجلس را ددوت کرد و شام مفصلی ب

در ! سال باز نَسته کند و نماینده هم همین کار را کرد06زنگ بزند تا او را برخلاف قانون زودتر از 

!سال نَه حرامه06حالی که هرچه حقوق ان اقا بگیره تا زمانی که   

!داستان شیخ انصاری  

یکی از شاگردان شیخ انصاری)ره( می گوید زمانی که در نجف اشرف و نزد شیخ انصاری به 

تحصیل مَغول بودم، شًی شیوان را در خواب دیدم که طنابهای متوددی در دست داشت، پرسیدم: 

این بندها برای چیست؟ پاسخ داد اینها را به گردن مردم می اندازم و آنها را به سمت خویش می کَم 

و به دام می اندازم، هرکدام از این طنابها برای یك شخص است زنجیری را دیدم که کلفت بود 

شیوان گفت: روز گذشته این زنجیر را به گردن شیخ مرتضی انصاری انداختم و او را از اتاقش تا 

 .وسط کوچه کَیدم، ولی دلی رغم زحمات زیادم، شیخ از قید رها شد و برگَت

 

وقتی از خواب بیدار شدم، در توًیر آن به فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم بهتر است که از خود شیخ 

توًیرش را بپرسم از این رو، به حضور ایَان رسیدم، خواب خود را که برای ایَان توریف کردم 

فرمودند: شیوان راست گفته است، زیرا آن ملوون می خواست مرا فریب دهد که به لوف خدا از 

 .دامش گریختم

شیخ انصاری در توًیر آن خواب گفت: دیروز، من پول نداشتم، اتفاقاً چیزی در منزل لازم داشتیم، با 
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خود گفتم یك ریال از مال امام زمان)دج( نزدم موجود است و هنوز وقت مصرفش نرسیده است، به 

دنوان قرض برمی دارم و روزهای بود ادا خواهم کرد. یك ریال برداشته از منزل خارج شدم، همین 

که خواستم پول را خرج کنم، با خودم گفتم از کجا مولوم که من بتوانم این قرض را ادا کنم؟ و در 

همین اندیَه و تردید بودم که تصمیم خود را گرفتم، چیزی نخریدم و به خانه برگَتم و پول را 

.سرجای خود گذاشتم
20 

 

  

 :تعریف مال و لقمه حرام

به تصرف غیر مجاز در اموال دیگران و سرمایه ای که از راه های مختلف غیر شردی مانند کسب در 

آمدی دیگر از وقتی که به دیگران یا دولت فروخته ایم و در استخدام دیگری هستیم، کسب درآمد 

فروش مَروبات الکلی، : خلاف شرع مقدس است مانند از فروش اجناسی که خرید و فروش آن ها

 نداریم، را آن در تصرف حق که حرام به مخلوط  مواد مخدر، ابزار و آلات موسیقی، موامله با سرمایه

، کسب مال حرام می گویند که از آن ... ید و فروش اجناسی که برای سلامت جاموه مضر است وخر

ام یاد می شود و خواه ناخواه آثاری را در پی دارد که می توان به خوردن مال حرام یا همان لقمه حر

 .آنها را با وضوح و تأکید قابل توجه ای در منابع دینی و کلام بزرگان آیین مَاهده کرد

 زندگی فقه در مهم مًاحث از یکی دارد، بَر زندگی در که  مال حرام به سًب تاثیر شگرف منفی

 حوزه این در باید انسان که چرا دارد؛ وجود مهم این تًیین برای میاسلا منابع در بسیاری احکام. است

مال را به خوبی ک مسیر و ایجاد دنیا در سالمی و پاک زندگی تا باشد داشته را دقت و توجه بیَترین

 .بپیماید
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کسانی که دنیاگرا هستند، به مال و منال این دنیای فانی دل می بندند و می کوشند تا از هر راهی 

چند نامَروع آن را به دست آورند و گاه در لًاس دین و مذهب، به توجیه می پردازند تا مال حرام هر

خداوند در آیات زیادی از قرآن کریم به . را برای خود حلال نا مَروع را برای خود مَروع سازند

ین مولب بر نویسنده در ا. مسئله مال های حرام، دلل و زمینه های گرایش به آن و آثارش توجه دارد

 .آن است تا به این مسئله از نگاه آموزه های قرآنی بپردازد

تحصیل مال، امری مولوب است؛ زیرا مقتضی زندگی دنیوی و مادی آن است که انسان امکاناتی را 

از این رو در آموزه های . برای آسایش خود فراهم آورد و به تامین نیازهای مادی خود بپردازد

َروع و طیب همانند جهاد در راه خدا دانسته شده است؛ زیرا پاسخ گویی به اسلامی تحصیل مال م

نیازهای مادی و جنًه های دنیوی، امری لازم و ضروری است و انسان ها در سایه اقتصاد سالم، می 

 .تواند بسترهای رشد وکمال خود را فراهم آورند

که حوزه های دیگری از نیازهای هرچند که کارکرد مال تنها در حوزه تغذیه خلاصه نمی شود، بل

 تغذیه نیازهای از ای دمده بخش که داشت توجه باید ولی گیرد، می          مادی بَر را نیز دربر

بنابراین، انسان برای پاسخ گویی به ابتدایی ترین نیازهای . ال امکان پذیر استم آوری فراهم با انسان

این رو خداوند، دارایی و مال را برای انسان، خیر از . مادی و جسمی خود نیازمند تحصیل مال است

می شمارد؛ زیرا خیر، آن چیزی است که انسان برای رسیدن به کمالات خود، بدان نیاز دارد و در 

مال نیز ، چون جسم انسان را برای حمل روح و روان . مسیر کمال او مورد استفاده قرار می گیرد

 دنوان به ، آورد می فراهم را بَر رشد زمینه و دهد می   اوتقویت و اجازه دًودیت و دًادت را به 

1.)است شده مورفی و تلقی خیر ) 

همین امر موجب می شود که ( 2)از نظر قرآن مال و ثروت، زینت زندگی دنیا برای انسان هاست

 .انسان به سًب دلاقه به زینت ها به جمع آوری مال بپردازد و از تحصیل آن لذت بًرد

ز آنجا شروع می شود که انسان به خوا و اشتًاه ، گمان می کند که تأمین و تحصیل اما مَکل ا

نیازهای مادی و جمع آوری و تکاثر مال ، هدف اصلی است و تمام همت و تلاش خود را مصروف 



این گونه است که مسیر نادرستی را برمی گزیند تا اموال بیَتری را . تحصیل و تأمین آن می کند

 راه به بلکه گذارنند، می ی از مردم نه تنها تمام همت خویش را برای تحصیل مالبرخ. کسب کند

ه به قضات به منظور رشو مال پرداخت( 3)دروغ، سوگند با و کنند نمی بسنده مَروع و حلال های

 مانند و( 5)دیگران اموال در ناحق تصرف یتیمان، اموال به تجاوز  (4)دست یابی به اموال دیگران،

 به انسان گرایش بنابراین. باشند داشته اختیار در و آورده گرد بیَتری مال تا آیند برمی ددص در آن

نیازهای مادی و دنیوی خود از جمله  به خواهد می انسان زیرا است؛ طًیوی امری آن تحصیل و مال

یر اما تصو. تغذیه و آسایش پاسخ دهد و از امنیت غذایی و سرپناه و جسم و جان برخوردار گردد

نادرست از هستی و اهداف و فلسفه آفرینش موجب می شود تا برخی ها به جنًه مادی زندگی، 

اصالت بخَند و زندگی را در همین محدوده دنیای فانی و مدت کوتاه دمر خلاصه کنند و بر همین 

اساس گرفتار احساس کاذب جاودانگی در سایه مال و ثروت می شوند و آن را مایه جاودانه شدن 

 از نیز مرگ لحظه تا و شوند می مال تکاثر  از این رو گرفتار جمع آوری و( 6.)د می شمارندخو

 برنمی دست آن تحصیل و کسب

7.)دارند                                                                                      

                             

، به حرص طًیوی انسان و آزمندی او نسًت به مال و ثروت اشاره (8)ریمخداوند در آیاتی از قرآن ک

می کند و می گوید که انسان، آن چنان حرص جمع آوری مال و ثروت را دارد که حلال و حرام و 

9.)پاک و ناپاک را درهم می آمیزد و درهم می خورد و مصرف می کند ) 

است که راه فراری از آن نیست و چه بخواهیم و آنچه در پیش رو دارید شمه ای از آثار لقمه حرام 

 از بیش تا ، همگان برای باشد هَداری نکات این که است امید. شد خواهیم آن گرفتار  چه نخواهیم

وع و راه آنچه به دست می آوریم دقت کنیم و فراموش نکنیم که پیَگیری، همیَه بهتر و ن در پیش

 .آسان تر از درمان است

 :   آثار لقمه حرام



 :کم ارزش شدن نماز         -1

نماز ستون دین و وسیله قًولی همه ادمال ما نزد خداوند باری توالی است که درحدیث شریفی از امام 

اِنبِ اَوَّلَ مَا یُحَاسبُِ بِهِ الوًَدُ اَلصَّلاةُ فَاِن قًُِلتَ قًُِلَ مَا »:محمد باقر دلیه السلام آمده است که می فرمایند 

اگر نماز . از بنده مورد حسابرسی قرار می گیرد، نماز است( در روز قیامت)اولین چیزی که« سَواَهَا

11.)نیز پذیرفته می شود( ادمال)پذیرفته شود، مابقی  ) 

 قًُِلَ قًُِلتَ فَاِن الصَّلاةُ، الوًَدُ بّهِ یُحَاسبُِ مَا اَوَّلُ»: فرمایند می روایتی در نیز  و امام صادق دلیه السلام

 است، نماز شود می حسابرسی بنده از که چیزی نخستین « دمََلِهِ سَائرُِ دَلیَهِ ردَُّ ردَُّت اذِاَ وَ دمََلِهِ، ائرُِسَ

شود، چنانچه نمازش رد شود بقیه ادمال او هم  ال دیگرش نیز پذیرفته میادم شد پذیرفته نماز اگر پس

11.)قًول نخواهد شد ) 

، نَانه (14)، موراج مؤمن(13)وسیله تقرب به خداوند ، بهترین(12)و نماز، افضل واجًات

، وصیت امیر (19)، سیمای دین (18)، پرچم اسلام(17)، ستون دین(16)، نور مؤمن(15)ایمان

، روشنایی چَم پیامًرصلی الله دلیه و آله و (21)، کلید بهَت(21)المؤمنین دلی دلیه السلام

، (26)، رأس اسلام(25)، سفره الهی(24)یامًران، روش پ(23)، بهترین ادمال در قیامت(22)سلم

، نیکوترین صورت (28)، بهترین دًادت(27)آخرین سفارش رسول خدا صلی الله دلیه و آله و سلم

، دامل (32)، وسیله استجابت ددا(31)، دویه الهی(31)، باقیات الصالحات(29)خلق

، رحمت (36)ح مؤمن، سلا(35)، زاد و توشه مؤمن(34)، دامل دلو درجه(33)رستگاری

می باشد که اگر انسان توجه نکند با لقمه ای حرام تمامی ... ، و(38)، جواز دًور از صراط(37)الهی

این فضایل را از دست می دهد و به جای آن خود راگرفتار آثار شوم و آینده سوز لقمه حرام می 

 .نماید

لُقمَْةَ حَراَمٍ لمَا تُقًَْلْ لَهُ صَلَاة  أرَابوَِینَ لیَالَةً؛ وَ لمَا  منَْ أکََلَ»: رسول خدا صلی الله دلیه و آله و سلم فرمودند

اش حرام  نماز کسی که لقمه« تسُاتَجبَا لَهُ دَداوَة  أَرابوَِینَ صًََاحاً وَ کُلُّ لَحامٍ ینًُْتُِهُ الْحرََامُ فَالنبِارُ أَوالَى بِهِ



تا چهل روز ددای او مستجاب نمی گردد و  است تا چهل روز از ارزش چندانی برخوردار نیست؛ و

39.)هر مقدار از بدن که پرورش یافته لقمه حرام باشد سزاوار آتش و سوختن است ) 

 تَحاجبُا فَلَا الإِْجَابَةُ دَلَیَّ وَ الدُّدَاءُ فمَنِكَْ»  :در حدیثی قدسی آمده است که خداوند متوال می فرماید

 به دداها تمام که بدان. کنم می اجابت من کن؛ ددا تو! من بنده «الْحرَاَمِ کِلِآ دَداوَةَ  ِلبِا دَداوَةً دنَِّی

41.) خورد می حرام مال که کسی ددای مگر رسد؛ می من اجابت پیَگاه ) 

شخصی به محضر رسول خدا صلی الله دلیه و آله و سلم شرفیاب شد و به آن حضرت درض کرد که 

طَهبارْ »: پیامًر خدا صلی الله دلیه و آله و سلم به او فرمودند دوست دارم ددایم مستجاب شود؛ چه کنم؟

و مراقب باش [ تا مًادا به حرامی آلوده باشد]ات را پاک کن  لقمه« مَأکَلكََ وَ لَا تدُاخِلْ بوَْنكََ الْحَراَمَ

41.)هیچ نوع حرامی را مصرف نکنی ) 

 : سنگدلی و قساوت قلب         -2  

 را  یکی دیگر از آثار شومی است که بر اثر مال و لقمه حرام، وجود انسانسنگدلی و قساوت قلب، 

ارد که اگر آن را در د وجود روایتی. کند می گرفتار بدبختی و شقاوت ورطه در را او و گیرد می فرا

 دلیه الحسین ابادًدالله حضرت را آن که شود می        کنار این روایت قرار دهیم نتیجه ای حاصل

 دلیه صادق امام که است این روایت آن. فرمودند بیان کوفیان جنایات تحلیل در و کربلا در السلام

خداوند متوال ددایی را که از « جِیبُ دُدَاءً بِظَهارِ قَلبٍْ قَاسٍیسَاتَ لَا جَلبِ وَ دزَبِ اللبِهَ  ِنبِ»: فرمودند السلام

42.)قلًی سخت و بی رحم برخاسته باشد اجابت نمی کند  ) 

ز این دو روایت این مونا استنًاط می شود که حرام خواری و قساوت قلب ارتًاطی تنگاتنگ با هم ا

دارند که اگر کسی حرام بخورد، قلًش سخت شده و در برابر حق، نرمش نخواهد داشت و این همان 

ید آن حضرت وقتی د. سخنی است که امام حسین دلیه السلام در روز داشورا به سپاه کوفه فرمودند

که کلام حقش، در دل سخت تر از سنگ کوفیان اثر نمی کند دلت این سخت دلی و ددم کرنش در 

فَقدَا مُلِئتَا بوُُونکُمُا منَِ »: برابر حق را لقمه های حرامی برشمرد که شکم های کوفیان از آن پر شده بود



حداقلش ( 43.)بر قلًهایتان مُهر خورده استشکمهایتان از حرام پر شده و « الْحرَاَمِ وَ طًُعَِ دَلَى قُلُوبکِمُا

او با کیسه . این است؛ غذای آن چند روزی را که اینها در کربلا مستقر بودند دمر سود به آنها می داد

های زر اموی یا تصرف حرام در بیت المال مسلمین غذا تهیه می کرد و در شکم اینها می ریخت لذا 

نه بود هر وقت ولیّ خدا و امام دصرشان اراده می کرد که با شکم همه از حرام پر بود و چون اینگو

اینها سخن بگوید سر و صدا می کردند و هلهله سر می دانند و حاضر نمی شدند تا به کلام نورانی آن 

ویَلَکمُ مَا دَلیَکمُ أن »: حضرت گوش فرا دهند تا جایی که امام دلیه السلام خواب به آنها فرمود

چرا ساکت نمی شوید تا حرفم را بَنوید؟ اینجا بود که خود حضرت دلت «فتََسموَُوا قَولِیتنَصتُِوا  لَیَّ 

44.)شکمهایتان از حرام پر شده « فَقدَا مُلِئتَا بوُُونکُمُا منَِ الْحَراَمِ»: را بیان کرد و فرمود ) 

 : مَمول لونت فرشتگان         -3

تگان الهی خورنده این مال را لونت می کنند و از از دیگر آثار مال و لقمه حرام این است که فرش 

 . خدای منان محروم شدن از حلال های بی شمارش رابرای او طلب می نمایند

 ذِاَ وَقوَتَِ اللُّقمَْةُ منِْ حرََامٍ فِی جَوافِ الوًَْادِ لوَنََهُ کُلُّ »: رسول خدا صلی الله دلیه و آله و سلم فرمودند 

هرگاه لقمه ای حرام در شکم بنده ای از بندگان خدا قرار گیرد « اتِ وَ فِی الْأرَاضِمَلكٍَ فِی السَّمَاوَ

45.)تمام فرشتگان زمین و آسمان او را لونت می کنند ) 

شاید دلتش . یونی دوری شخص حرامخوار از رحمت الهی را از خداوند منان درخواست می کنند

 که شخصی این خدایا که دارند می درضه متوال ندخداو به و دارند می  این باشد که دست به ددا بر

 محروم شمارت بی های حلال آن از را کرده دراز حرام به دست اما توست حلال های نومت در غرق

 !کن

 : ساخت بنای دًادت روی ماسه های روان         -4



دًادت « اَلوًَِْادَةُ معََ أکَْلِ الْحرََامِ کَالًْنَِاءِ دَلَى الربِمالِ»: رسول خدا صلی الله دلیه و آله و سلم فرمودند

 شده بنا روان شنزاری روی بر که است ساختمانی مانند کند می       کسی که حرام خواری

46.)باشد ) 

ا اندک حرکتی فرو ریخته و چیزی از آن بی شك چنین ساختمانی آن چنان سست و لرزان است که ب

با توجه به این . باقی نمی ماند و اگر هم چیزی از آن بماند یقیناً فایده ای برای صاحًش نخواهد داشت

شَفا جرُفٍُ   منَْ أَسَّسَ بنُیْانَهُ دَلى» روایت شریف و آیه ای از قرآن کریم که خداوند متوال می فرماید 

آن ! را بر لب پرتگاهى سست و فرو ریختنى نهاده[  امورش]کسى که بنیاد« نارِ جَهَنبِمَ  هارٍ فَانْهارَ بِهِ فی

به دست می آید که در فرهنگ قرآن کریم چنین ( 47.)کند اش در جهنم سقوط مى بنا با بناکننده

کسی که هم دابد است و هم حرام خوار؛ دًادتش سودی به حال او نخواهدکرد و بزودی خودش به 

ساختمان دًادتش به قور جهنم سقوط خواهند کرد همراه . 

 : دًادت هایی که برای آن دذاب می نویسند         -5

غفلت از طهارت مال و گرفتار شدن به لقمه حرام بادث می شود که کارهای خیر را از ما نپذیرند و 

 .حتی به دوض آنها ، گناه در نامه ادمال ما ثًت شود

منَِ اکْتَسبََ مَالاً حرََاماً لمَا یَقًَْلِ اللبِهُ منِْهُ صدََقَةً وَ لَا دتِْقاً »: و آله و سلم فرمودندرسول خدا صلی الله دلیه 

« ارِکَانَ زَادَهُ  ِلَى النبِوَ لَا حجَّاً وَ لاَ اداتمَِاراً وَ کَتبََ اللبِهُ بوَِددَِ أَجازَاءِ ذَلكَِ أَوازاَراً وَ مَا بَقِیَ منِْهُ بوَادَ مَواتِهِ 

پذیرد، چه آن کار صدقه باشد چه  کسی که کسًش حرام است خداوند هیچ کار خیرى را از او نمى

آزاد کردن بنده؛ حج باشد یا دمره و خداوند متوال به دوض پاداش این کارها، گناه براى او ثًت 

48.)ماند توشه دوزخ او خواهد بود کند و آنچه پس از مرگش باقى مى مى ) 

اگر کسی با مالی که از راه حرام بدست آورده است دازم حج شود : ه السلام فرمودندامام صادق دلی

هنگامی که لًیك می گوید جواب رد به او می دهند که لَا لًََّیاكَ وَ لَا سوَادَیاكَ و این نَان از مردودی 

 وَ لًََّیاكَ  دمل اوست اما اگر مال او از راه حلال کسب شده باشد پاسخ مثًت به او داده می شود که



. است دمل بولان و صحت از جدا مًحثی دمل مردودی و قًولی)  دمل قًولی از نَان این و سوَادیَاكَ

 میزان به نودا که است صفاتی اساس بر رد و قًول اما است دملیه رساله اساس بر بولان و صحت

است و هم مردود  اهی این دو با هم جمع هم می شود یونی هم باطلگ. گردد برمی دامل تقوای

گاهی صحیح است اما از مقًولیت چندانی برخوردار نیست مانند کسی که روزه صحیحی می گیرد اما 

او خواهد .( در طول روز مرتب دروغ می گوید و غیًت می کند

49.)بود )                                                                                    
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کسی که به حرام، « لَیاسَ بِوَلِیٍّ لِی منَْ أکََلَ مَالَ مُؤمْنٍِ حَراَماً»: می فرمودند( دلیه السلام)امیرالمومنین 

51.)مال مومنی را بخورد هرگز دوستدار من نیست ) 

بهَت ممنوع ورود حرام خوار به         -7  : 

همانا «  ِنبِ اللبِهَ حرَبِمَ الْجنَبِةَ أَنْ یدَاخُلَهَا جسَدٌَ غذُِّیَ بِحَراَمٍ»: رسول خدا صلی الله دلیه و آله و سلم فرمودند

51.)خداوند ورود بدنی را که از حرام تغذیه کرده به بهَت ممنوع کرده است ) 

 

شفادت حرام خوار محروم از دیدار و کوثر و         -8  : 

 و سلم و  آلودگی به لقمه حرام انسان را در روز قیامت از مصاحًت پیامًر رحمت صلی الله دلیه و آله

 دلیهم بیت اهل کرامت جز که حساسی لحظات آن در و سازد می دور کرامتش با خاندان شفادت

لقمه حرام ما را از این نومت بی بهره می کند بود، نخواهد رسمان فریاد السلام . 

وَ لَا یرَدُِ دَلَى رَسُولِ اللبِهِ »: امیرالمومنین دلیه السلام در وصیت خود به امام حسن دلیه السلام فرمودند

به خدا « دتََهُ ص منَْ أکََلَ مَالاً حرََاماً لَا وَ اللبِهِ لَا وَ اللبِهِ لَا وَ اللبِهِ وَ لَا یََرَْبُ منِْ حَواضِهِ وَ لَا ینََالُ شَفَا



به خدا سوگند، به خدا سوگند کسی که ذره ای مال حرام بخورد در قیامت از رسول خدا  سوگند،

صلی الله دلیه و آله دور می افتد و از حوض کوثر نمی نوشد و مَمول شفادت آن حضرت نمی 

52.)گردد ) 

 آثار حرص بر مال اندوزی            

از زندگی و هدف آن، موجب می آزمندی و حرص انسان به مال اندوزی به سًب تصور نادرست 

دلًستگی به اندوختن . شود تا برخی از انسان ها به هر شکل و وسیله ای به مال اندوزی سرگرم شوند

و انسان تمایل ( 53)مال و ثروت و دَق به آن در دمق جان آدمی ریَه دارد و امری غریزی است

 را ها برخی دلًستگی این اما  (54.)زدشدیدی به مال دارد و نمی تواند از وسوسه آن خود را رها سا

 به  مال، به دلًستگی و گرایش طًیوی امر یك که است گونه این و کَاند می نیز خلاف کارهای به

 شیوان حالت این در( 55.)شود می تًدیل پست رذیلت و غیرطًیوی آزمندی یك به خیر، یك دنوان

ن به ستم و ظلم رو می آورند تا بیش از پیش ل این افراد می شود و همراهان و پیروان شیواما شریك

 که کند می سرگرم خود به چنان را آدمی ثروت، و مال  (56.)به ارضای خواسته هایش بپردازند

 می زیانکاران گروه جزو و مانند می باز آخرت برای تلاش و جهاد از آن بهانه به حتی ها برخی

حق طلًی و فلسفه زندگی و آفرینش دور می  آزمندی همان گونه که آدمی را از مسیر( 57.)دشون

سازد، موجب می شود تا انسان گرفتار رفتارهای زیانًاری چون بی توجهی به نیازمندان، گرسنگان و 

 ،(59)امانت در خیانت  (58.)بینوایان شود و از تلاش برای رفع گرسنگی آنان خودداری کند

، غفلت از خدا و تمرد از فرمان خدا و (61)اندن از جهاد و رها کردن پیامًر و مجاهدانبازم

از این فراتر کسانی . از جمله آثار دلًستگی به مال است( 62)و مخالفت با حق و حقیقت( 61)پیامًر

که گرفتار آزمندی و حرص مال هستند نه تنها این گونه رفتارها را در پیش می گیرند بلکه چنان 

زیان و ( 63)و با شکست در آزمون های الهی دلًسته می شوند که دیگر خدا را فراموش کرده

64.)خسران ابدی را برای خود رقم می زنند )   

                                                                                             

                                                                                             



 مصادیقی از مال حرام

چنان که گفته شد، دلًستگی به مال دنیا به دنوان مهمترین تأمین کننده نیازهای مادی انسان و نیز زینت 

زندگی دنیا، امری طًیوی و غریزی و گرایش طًیوی است و تلاش برای تحصیل مال و ثروت امری 

تلاش و جهاد در راه خدا شمرده می شود، چراکه مذموم و ناپسند بَمار نمی رود، بلکه از مصادیق 

 و حلال مال گردآوری پس  (65.)انسان مأموریت دارد تا با تلاش خویش، جهان مادی را آباد کند

 می          بازایستد حوزه این در تلاش از کسی اگر و است مورح الهی مأموریت یك دنوان به پاک،

کرد الهی ظیفهو انجام در کوتاهی به متهم را او بایست . 

اما مَکل آن است که این دلًستگی به شکل افراطی برخی را از حق دور می سازد و آنان را به 

آزمندی گرفتار می کند و اجازه نمی دهد تا در مسیر آفرینش گام بردارند و به حق و ددالت زندگی 

مال مَروع به راه های  خود را سامان دهند، بلکه روحیه تجاوزگری پیدا می کنند و لذا به جای کسب

 .کسب مال از راه حرام کَیده می شوند

کسانی که در مراکز قدرت و تصمیم . از مهمترین مصادیق مال حرام می توان به رشوه اشاره کرد

قاضیان و مسئولان و کارگزاران حکومت با . گیری هستند، در مورض این نوع کسب حرام می باشند

ضایع کرده و یا از حقوق بیت المال به جیب کسانی بریزند که  گرفتن رشوه ممکن است حق کسی را

 با و  (66)خداوند کسب مال از راه رشوه را حرام و ننگ آور دانسته. اقدام به سوءاستفاده کرده اند

ند به صراحت بیان می خداو( 67.)است کرده یاد آن پلیدی و ننگ از سحت، به مال این بردن نام

ب حرام و رشوه هستند با این کار نه تنها حرام خواری را بر خود هموار می کند کسانی که گرفتار کس

68.)کنند می    کنند بلکه دار و ننگ را بر خود بار ) 

!بیَتر درباره رشوه  

یکى از بلاهاى بزرگى که از قدیم ترین زمان ها دامنگیر بَر شده و امروز با شدت بیَتر، ادامه دارد، 

کى از بزرگترین موانع اجراى ددالت اجتمادى بوده و هست، و سًب بلاى رشوه خوارى است که ی



قوانین، که قاددتاً باید حافظ منافع طًقات ضویف باشد، به سود طًقات نیرومند که باید : مى شود

 .قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد

کنند، و این ضوفا هستند زیرا زورمندان و اقویا، همواره قادرند با نیروى خود، از منافع خویش دفاع 

اگر باب رشوه گَوده شود، قوانین : که باید منافع و حقوق آنها در پناه قانون حفظ شود، بدیهى است

درست نتیجه موکوس خواهد داد، زیرا اقویا هستند که قدرت بر پرداختن رشوه دارند و در نتیجه 

تجاوز به حقوق ضوفا خواهد شد قوانین، بازیچه تازه اى در دست آنها براى ادامه ظلم، ستم و . 

به همین دلیل، در هر اجتمادى، رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگى آنها از هم مى پاشد و ظلم، فساد، بى 

ددالتى و تًویض در همه سازمان هاى آنها نفوذ مى کند و از قانون ددالت جز نامى باقى نخواهد ماند، 

تمام تر، مورد تقًیح قرار گرفته، محکوم شده و یکى  لذا در اسلاممساله رشوه خوارى با شدت هر چه

 .از گناهان کًیرهمحسوب مى شود

زشتى رشوه سًب مى شود این هدف شوم در لابلاى دًارات و دناوین : ولى قابل توجه این است که

هدیه، توارف، حق و حساب، : فریًنده دیگر انجام گیرد و رشوه خوار و رشوه دهنده از نام هایى مانند

این تغییر نام ها به هیچ وجه تغییرى در ماهیت آن : ق الزحمه و انوام استفاده کنند، اما روشن استح

 .نمى دهد و در هر صورت، پولى که از این طریق گرفته مى شود حرامو نامَروع است

او براى پیروزى بر طرف : مى خوانیم« اشوث بن قیس»در داستان هدیه آوردن « نهج الًلاغه»در 

متوسل به رشوه شد و شًانه ظرفى پر از حلواى لذیذ به ( دلیه السلام)خود در محکمه ددل دلى ددواى

بر آشفت و فرمود( دلیه السلام)آورد و نام آن را هدیه گذاشت دلى( دلیه السلام)در خانه دلى :  

«  اَفْلاکِها تَحاتَ بمِا السًَّاوَهَ الاَقالیِامَ اُداوِیتُ لَوا اللبِهِ وَ …هًَِلَتكَْ الْهًَُولُ اَ دنَْ دیِنِ اللّهِ اَتیَاتنَِی لتَِخدَْدَنِی؟

هُ وَ اِنبِ دنُیْاکمُا دنِْدِی لاَ َهاوَنُ منِْ ورََقَه فِی فمَِ فوََلتُْ ما شوَِیرَه جُلبَْ اَسالًُُها نمَالَه فیِ اللّهَ اَداصِیَ اَنْ دَلى

لَذبِه لا تًَاقى جرَادَه تَقْضمَُها ما لوَِلِیّ وَ لنِوَِیم یَفنْى وَ » سوگواران بر دزایت اشك بریزند، آیا با این )؛ 

لیم را با اق هفت اگر خداسوگند به …دنوان آمده اى که مرا فریب دهى و از آیین حق باز دارى؟



آنچه در زیر آسمان هاى آنها است به من دهند که پوست جوى را از دهان مورچه اى به ظلم بگیرم 

ى شما از برگ جویده اى در دهان ملخى براى من کم ارزش تر است هرگز نخواهم کرد، دنیا

(…را با نومت هاى فانى و لذت هاى زودگذر چه کار؟( دلیه السلام)دلى . (۱) 

صلى الله )اسلام رشوه را در هر شکل و قیافه اى محکوم کرده است، در تاریخ زندگى پیغمًر اکرم

از فرماندارانش رشوه اى در شکل هدیه پذیرفته، حضرت یکى : به او خًردادند: مى خوانیم( دلیه وآله

» :بر آشفت و به او فرمود «کیَافَ تَاْخذُُ ما لَیاسَ لكََ بِحَقٍّ !(چرا آنچه حق تو نیست مى گیرى؟)؛   

» :او در پاسخ با موذرت خواهى گفت «لَقدَا کانتَا هدَیَِّهً یا رَسُولَ اللّهِ آنچه گرفتم هدیه بود اى )؛ 

!(پیامًر خدا  

فرمود( صلى الله دلیه وآله)پیامًر : 

« «اَ راَیاتَ لَوا قوَدََ اَحدَُکمُا فِى دارِهِ وَ لمَا نُوَلِّهِ دمََلاً اَ کانَ النّاسُ یَهادُونَهُ شیَایاً اگر شما در خانه بنَینید و )؛ 

(از طرف من فرماندار محلى نًاشید آیا مردم به شما هدیه اى مى دهند؟  

یه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وى را از کار برکنار کردهد: سپس دستور داد . (۲) 

قاضى نًاید : اسلام حتى براى این که قاضى گرفتار رشوه هاى مخفى و ناپیدا نَود، دستور مى دهد

شخصاً به بازار برود مًادا تخفیف قیمت ها به طور ناخودآگاه روى قاضى اثر بگذارد و در قضاوت، 

تخفیف دهنده را بکند، چه خوب است مسلمانان از کتاب آسمانى خود الهام بگیرند و همه  جانًدارىِ

 .!چیز خود را در پاى بت رشوه خوارى قربانى نکنند

درباره آن مى فرماید( دلیه السلام)مساله رشوه در اسلام به قدرى مهم است که امام صادق وَ امََّا » :

رُ بِاللّهِ الْوظَیِمِالرِّشا فِی الْحُکمِْ فَهُوَ الکُْفْ » (اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند بزرگ است)؛  . (۳) 

نقل شده چنین مى خوانیم( صلى الله دلیه وآله)و در حدیث موروفى که از رسول خدا لوَنََ اللّهُ » :

«الرّاشِیَ وَ المْرُْتََِیَ وَ المْاشِیَ بَیانَهُم واسوه میان آن دو  خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن کس که)؛ 

۴(. )است را از رحمت خود دور گرداند ) ،(۵) 



 :پی نوشت

 (۱). « ، ۵۲، و جلد ۵۵، حدیث ۱۶۲، صفحه ۴۱، جلد «بحار الانوار»؛ ۲۲۴، خوًه «نهج الًلاغه

انتَارات )، با اندکى تفاوت ۶۲۲، صفحه «امالى شیخ صدوق»؛ ۵۶، حدیث ۳۵۳صفحه 

(کتابخانه اسلامیة . 

 (۲). « ۱۵۶ -۱۵۵، صفحات ۱دلیه السلام، جلد « لىالامام د . 
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غصب اموال مردم و تصاحب آن از طریق ناحق از دیگر مصادیق کسب و تحصیل مال حرام 

 مال  ،(73)خواری نزول و ربوی مال  ،(72)فروشی کم    ،(71)سرقت  ،(71)قمار  (69.)است

 مال کسب و  (76)دفتی بی و فحَاء در شده مصرف مال  ،(75)باطل راه از مال کسب  ،(74)یتیم

است شده اشاره آن به قرآنی آیات در که است حرام مال مصادیق دیگر از  (77)دروغ راه از . 

  

 آثار وضوی حرامخواری ازنظر روایات 



امام . ری در وجود شخص خلاصه نمی شود، بلکه در نسل او نیز استمرار می یابدآثار منفی حرام خوا

 آدمی نسل در حرام کسب آثار «الذُّربایَةِ فیِ یًُیَبانُ الحَرام کَسبُ»: فرماید می        صادق دلیه السلام

ه گمراهی ند، دراثر تغذیه حرام، زمینک جمع مال نامَروع راه از که کسی زیرا  (78.)شود می آشکار

 .را در فرزندانش آماده می کند و خودش هم نمی تواند به راه مستقیم هدایت شود

مرحوم کربلایی کاظم فراهانی که خداوند به او دنایت فرموده و بدون اینکه سواد داشته باشد،  درباره

ددوت  طلاب مدرسه فیضیه قم او را: تمام سی جزء قرآن را یکًاره حفظ شده بود، نقل می کنند که

بوضاً او را به . می کردند و از او سؤالاتی در مورد قرآن می کردند و او همه سؤالات را جواب می داد

صرف ناهار ددوت می کردند و او می پذیرفت ولی می دیدند گاهی بود از خوردن غذا از آن محل 

ارج کندخارج می شود و با داخل کردن انگَت در حلق خود سوی می کند غذاها را از شکم خ . 

غذایی که خوردم حلال نًوده، نور قلًم کم »: می گفت! از او می پرسیدند چرا این کار را می کنی؟

 «شده، دیگر نمی بینم

اثر غذاهای حلال در سًکی و نور باطن و توجه به دًادات و نیز اثر غذاهای حرام در سنگینی و 

وایات بسیاری بر کسب حلال و کدورت و کسالت در دًادات به خوبی مَهود است و لذا در ر

کنیم می       اجتناب از حرام تأکید شده که به گوشه ای از آن اشاره . 

 :رسول خدا صلی الله دلیه و آله و سلم در سه روایت چنین فرموده اند

 .دًادت هفتاد جزء است که بهترین جزء آن طلب روزی حلال است         -1

، فرشته ای بالای سر او می ایستد و برای او طلب مغفرت می هر کس لقمه حلال بخورد         -2

 .نماید تا زمانی که از خوردن دست بکَد

 .هر کس غذای حلال بخورد خداوند قلب او را تا چهل روز نورانی می گرداند         -3



و  در مورد اجتناب از غذای حرام و کسب حرام هم روایات زیادی از رسول خدا صلی الله دلیه وآله

 : سلم وارد شده است که از باب نمونه به روایات ذیل اشاره می شود

 .هر کس از راه غیر حلال مالی به دست آورد، توشه اش به سوی آتش است

هر کس توجهی نکند که از چه راهی درهم و دینار به دست می آورد من »: خدای توالی می فرماید

تش کنمهم توجهی نمی کنم که از چه دری او را داخل آ .» 

 .وقتی لقمه حرام در شکم کسی واقع شد، هر فرشته ای در آسما نها و زمین او را لونت می کنند

از مجموده این احادیث روشن می شود که انسان باید در کسب روزی خود دقت کند تا حلال باشد و 

نیت و لوافت ایجاد ت آن در قلب و روح او، نورااثرا تا باشد حلال خورد می       در نتیجه غذایی که

 .کند و دًاداتش مقًول درگاه حضرت حق واقع گردد

سود بن دًدالله می گوید در زمان امام حسن دسکری دلیه السلام با احمد بن اسحاق که از وکلای آن 

. حضرت بود، بر ایَان وارد شدیم و مَاهده کردیم که حضرت مهدی روحی فداه هم حضور دارند

ت کیسه از وجوهات که شیویان فرستاده بودند، در مقابل امام حسن احمدبن اسحاق، صد و شص

 .دسکری دلیه السلام گذاشت

دزیزم این وجوه را بردار: امام یازدهم به فرزند خویش فرمودند . 

آیا شایسته است که دست پاک من به بوضی از این مال های حرام : امام زمان روحی فداه گفتند

 برخورد کند؟

حضرت صاحًان آن صد و شصت کیسه را : راوی می گوید. حرام را از هم جدا کن حلال و: فرمودند

نام بردند، مقدار پول موجود در هر کیسه را فرمودند، وجوه حلال را از وجوه حرام جدا کردند و 

کیسه هایی که در آن به سًب گران فروشی، اجحاف و نظایر آن، مال حرام وجود داشت، برگرداندند 

ین وجوه به درد ما نمی خوردا: و فرمودند . 



امامان موصوم دلیهم السلام با سیره و رفتار زندگی خود بر آن بودند تا مردم را به حلال خواری و 

آنان با سنت و سیره خود در اصلاح این امر می کوشیدند، چنان که . کسب روزی حلال سوق دهند

د و تمام همت و توان خویش را حضرت شویب دلیه السلام در مًارزه با حرام خواری تلاش کر

دیدم . روز بسیار گرمی به اطراف مدینه رفته بودم: محمدبن منکدر گفت. مصروف آن ساخت

یکی از بزرگان »: با خود گفتم . حضرت باقردلیه السلام به همراه دو خدمتکارش مَغول کار است

اکنون می روم و او را ! ایستیچه کار ناش! قریش در این سادت از روز و با این حالت، در طلب دنیا؟

 «.نصیحت می کنم

او در حالی که از خستگی نفس نفس می زد و درق از سرو رویش می . جلو رفتم و سلام کردم

شما که یکی از بزرگان قریش ! خدا کار شما را اصلاح کند»: گفتم. ریخت، جواب سلامم را داد

دنیا آمده اید؟ اگر مرگ در این حال به شما هستید، در این سادت گرم، با این حال و وضع، در طلب 

 «!برسد چه جوابی خواهید داشت؟

به خدا قسم اگر مرگ در این حال به من برسد، مرا در حال اطادت خدای توالی می یابد »: فرمود

چون در حال کسب مال حلال هستم و با این کار می خواهم احتیاجات خود و اهل و دیالم را برآورم 

باید از زمانی ترسید که مرگ فرا برسد و در حال موصیت خدا باشیم. حتاج نًاشمو به مردم، م .» 

من می خواستم شما را نصیحت کنم، ولی ! خداوند شما را مورد رحمت خود قرار دهد»: درض کردم

79)«.شما مرا نصیحت کردید ) 

ملتر و بررسی دقیقتر در پایان لازم به ذکر است که این نوشتار با هدف ایجاد انگیزه جهت تحقیق کا

موضوع مد نظر و کاربردی نمودن آن در زندگی فردی و اجتمادی، به رشته تحریر درآمده است با 

این امید که مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد و نقوه آغازینی برای ورود کارشناسانه ترو 

 .ظریفتر به بحث و نیل بیَتر به مسائل اخلاقی اسلامی گردد
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حرص ...صیو مرد حر یسیحضرت د....امًریپ یگنجهابرا یدهایکل....و شتربان امًریپ:از حرص یدور

کسیکه پیش ثروتمندی رفته و برای ثروتش برای او : و هچنین فرمود...بهَت دور کرد ادم را از

دلت توبه ابراهیم ادهم....تواضع کند دو ثلث دینش رفته است : 

روزی از پنجره قصر خود تماشا می کرد مرد فقیری را : سًب توبه ابراهیم ادهم بوضی می گویند در

اگر برای بنی : فرمود( ص)پیامًر ....ًانی با خود دارد یك نان دید که در سایه قصر او نَسته کهنه ان

 .آدم دو رودخانه از طلا باشد باز هم قرار نگرفته در طلب رودخانه سوم است

یرباخوار  

دادن ریوضو ش#و با  فیزن دف رینوزاد از ش هیتغذ 3⃣ . 

 

  #  دیکن زیبه فرزندانتان پره انهویزنان بدکار و د ریاز ش: دیفرما یوآله م هیاللّه دل یخدا صل_رسول

گذارد یاثر خود را م ریش رایز . 

 

« الًَْغیَِّةِ وَ المَْجانُونَةِ فإَِنبِ اللبًِنََ یُوادِی  لًَنََ  دَلَى أَوالَادکِمُا تَوَقبِواا » 

( 261، ص 21الاخًار، ج . یمحمد رضا طً ) 

 



نزد من ( به کودک) ینصران ای یدهویدادن زن  ریش: دیفرما یالسلام م هیصادق دل_امام# نیهمچن  

 یرا ناصً امًریدشمن اهل پ. ]دیانتخاب نکن یگیرا به دا یپس ناصً ؛یدادن زن ناصً ریبهتر است از ش

[ندیگو یم  

 

« تظَُائرُِوهُما النبِاصًِِیَّةِ فَاحاذرَُوا النُّصَّابَ أَنْ   ِراضَاعِ  الیَْهُودیَِّةِ وَ النبِصاراَنِیَّةِ أَحبَُّ  ِلَیَّ منِْ رَضَاعُ » 

( 201، ص 21مستدرک الوسائل، ج  ) 

 

است و صاحب  زدهمیقرن س ی، که از مراجع و دالمان برجسته  یانصار_یمرتض_خیش#از مادر   

 یِفرزندت چگونه به درجات دال: دندیدو کتاب ارزشمند و گران سنگ مکاسب و وسائل بود، پرس

است؟ دهیتقوا و دًادت رس  

 

در هنگام  رایداشته باشد، ز یتر شیب یر انتظار آن بودم که فرزندم ترقِمن د: پاسخ داد  

سرد زمستان هم  یدر شب ها یکه با وضو بودم؛ حت نیدادم مگر ا ینم ریاش، به او ش یرخوارگیش

ندادم ریبدون وضو او را ش . 

 

  # ۵۲ا ت ۳۰از صفحه  یو جذب به نماز، خلاصه ا بیترغ یها وهی، ش یهیفق ینق یدل_استاد . 

 

 



باشد مانند کسی که ایدن نیکه حرام مًخورد منتظر مجازات در هم یآدم  

..و چندین بار از طرف خدا مجازات شد ب کرده بودصرا غ مسجد جمکران نیکه زم یکس  

 

.دچار دذاب در همین جهان شد تخروف یکه کوپن هارو م یکس  

 

از مصادیق لقمه حرام است،و نپردازد ردیکه وام بگ یکس  

 

مصداق کم بگذارند و مصالح ساختمانی ود بردارند ودر کاریی درصد سود زیادی برای خمانکارهایپ

.لقمه حرام است  

 

 

 

 

و مصادف (ع)صادق  امام  

به همین دلیل، . ، شهر مدینه ارتًاطات تجاری خوبی با دیگر مناطق داشت(ع)در زمان حضرت صادق

های مردم این شهر از  شد و بخش زیادی از هزینه گرچه این شهر یك شهر کَاورزی نیز محسوب می

اسلامی آن  گذشت؛ امّا تجارت با دیگر شهرها و مناطق راه تولید و فروش محصولات کَاورزی می

در همین شهر ( ع)حضرت صادق. روزگار، قسمت مهم دیگری از فوالیت اقتصادی مردم مدینه بود



بیَتر اوقات زندگی ایَان به تدریس و تربیت شاگردان که متجاوز از چهار هزار نفر . کرد زندگی می

زندگی امام ای از  در برهه. گذشت و شخص ایَان کمتر فرصت فوالیتّ اقتصادی داشت بودند، می

های ایَان  های مالی ایَان به شاگردان و دیگر مردم نیازمند، هزینه ، بیَتر به دلتّ کمك(ع)صادق

به . توانست مخارج زندگی امام را تأمین کند گسترده شده بود و درآمدهای سابق به اندازه کافی نمی

تا بتواند جوابگوی همین دلیل، امام تصمیم گرفت تا فوالیتّ اقتصادی جدیدی را شروع کند 

امام سرمایه ای به اندازه هزار دینار تهیّه کرد و آن را به غلام خویش به نام . های زندگی باشد هزینه

مصادف سپرد تا با خرید یك کالای تجاری و بردن آن به مصر و فروختن آن، بتواند سودی حلال به 

ز بازرگانان تحقیق کرد تا بًیند مصادف ابتدا ا. دست آورد و کمك خرجی برای زندگی امام باشد

سپس با آن هزار دینار، مقداری از همان کالا تهیّه . شود مومولاً چه مال التجاره هایی به مصر برده می

 .کرد و با راه انداختن کاروانی رهسپار مصر شد

 

رکاروان تجاری امام و کمبود کالا در مص  

یدن به مصر در منزلی توقف کرد تا پس از کاروان تجاری امام، با جلوداری مصادف، قًل از رس

در این کاروانسرا، یك کاروان تجاری . استراحت و تجدید قوا، مجدداً راه مصر را در پیش گیرد

از قضا، جلودار این . دیگر هم اتراق کرده بود که برخلاف کاروان امام، در راه بازگَت از مصر بود

 .کاروان از دوستان و آشنایان مصادف بود

ادف به سوی رفیق خود رفت تا ضمن احوالپرسی و تازه کردن دیدار، از اوضاع و احوال مص 

هدف مصادف از این کار این . اقتصادی مصر و شرایوی که بر بازار آن حکمفرما بود نیز موّلع شود

 بود تا با به دست آوردن اطلادات اقتصادی مصر، بتواند با مال التجاره اش تجارت پر سودی را انجام

در ضمنِ گفت و . تر از قیمت واقوی اش در مصر از او بخرند دهد و نگذارد که کالایش را پایین

گوی مصادف با کاروانِ تجاریِ تازه از مصر برگَته، مولوم شد که در مصر، کالای کاروان مصادف 

پیدا کرده  به شدّت نایاب شده و به دلیلِ همین نایابی و نیاز مردم و بازار مصر به آن، قیمت گزافی

های خود اطّلاع داد تا با مَورت آنان بتواند  کاروانی مصادف این موضوع را به همسفران و هم. است

مصادف بسیار دوست داشت که اکنون که امام به او ادتماد کرده و . بهترین تصمیم ممکن را بگیرد



ه و نزد ایَان سرفراز و رو کاروان تجاری خود را به او سپرده است، بتواند پاسخگوی ادتماد امام بود

کرد که چون این کاروان یك کاروان تجاری است و امام نیز او را به  مصادف فکر می. سفید باشد

قصد تجارت، مأمور کرده است؛ پس قاددتاً امام به دنًال سود بیَتر است و اگر در هنگام بازگَت به 

به همین دلیل نیز مصادف . او راضی تر خواهد بودمدینه بتواند سرمایه بیَتری به امام بدهد، امام نیز از 

شان در مصر  و همراهانش تصمیم گرفتند که از این فرصت استفاده کرده و از نایابی مال التجاره

بنابراین با یکدیگر قرار گذاشتند که کالایَان را به دو برابر قیمت و با صد در . حداکثر بهره را بًرند

به مصر و مَاهده بازار مصر از نزدیك، مصادف فهمید که تمام  پس از رسیدن. صد سود بفروشند

اطلاداتی که به او رسیده درست بوده است و قیمت کالایی که در اختیار دارند، در بازار مصر بسیار 

موابق با پیش بینی، مصادف توانست کالایش را دو برابر قیمتی که خریده بود بفروشد و صد . بالاست

دست آورددر صد سود خالص به  . 

 

فناراحتی امام از اقدام مصاد  

با این گمان که امام با . مصادف پس از این موامله پر سود به مدینه بازگَت و به خدمت امام رفت

با همین فکر و . دیدن این سود سرشار، خوشحال خواهد شد و از مصادف ابراز رضایت خواهد کرد

دو » :مصادف گفت« اینها چیست؟»امام پرسید . نیتّ، مصادف دو کیسه پر از دینار پیش امام گذاشت

هزار دینار آن، سرمایه ای است که به من داده بودید و هزار دینار دیگرش . کیسه هزار دیناری است

! یونی دو برابر سرمایه اصلی؟! هزار دینار سود؟»: امام پرسید. «ام سودی است که برایتان کسب کرده

ن به مصر، متوجّه قًل از رسید»: مصادف پاسخ داد« !چگونه چنین سود کلانی را به دست آوردید؟

مان در آنجا نایاب شده و به دلتّ نیاز شدید مردم مصر به آن، قیمت زیادی پیدا  شدیم که مال التجاره

بنابراین تصمیم گرفتیم که کالایمان را با دو برابر قیمت بفروشیم تا بتوانیم حداکثر سود را . کرده است

برخلاف تصورّ . با پیش بینی مصادف یکی نًود امّا واکنش امام به این موامله. «برای شما بیاوریم

واقواً شما چنین ...! سًحان ا»: مصادف، امام نه تنها خوشحال نَد بلکه بسیار هم ناراحت شد و فرمود

و از احتیاج آنان، ! سوگند خوردید که در میان مسلمین، بازار سیاه درست کنید؟! کاری کردید؟

تصمیم گرفتید که از نیاز مسلمین به نفع خودتان ! بسازید؟وسیله ای برای ارضای خواسته های خود 



از این دو هزار دینار، فقط . خواهم به خدا قسم که من چنین تجارتی را نمی! نه! سوءاستفاده کنید؟

سپس امام . «دارم که اصل سرمایه من است و به آن هزار دینار دیگر کاری ندارم هزار دینارش را بر می

تر است و اجر  کسب روزی حلال از شمَیر زدن در میدان جنگ سخت! صادفبدان ای م» : فرمود

 .«آن نیز بیَتر

  

تتحلیل روای  

کاسب و . بود( کاسب)محوریتّ داستان نقل شده از امام صادق، مسئله خرید کالا توسط فروشنده 

الفصاحه آمده  در حدیثی از پیامًر در کتاب نهج. تاجر، جایگاه مهم و بالایی در حوزه اقتصادی دارند

وارد کننده کالا به بازار مسلمین، مثل مجاهد در راه خداست و احتکارکننده کالا در بازار »:است که 

تجارت درست و اصیل به مونای رساندن کالا از . «مسلمین، مانند کسی است که به خدا کافر است

امّا تجارت . ی، خدمات نام داردتولیدکننده به خریدار و تسهیل رابوه این دو است و در ادبیات اقتصاد

یکی از این قوادد و . و بازرگانی، خارج از شریوت و اخلاق نیست و باید بر اساس آنها تنظیم شود

نًاید از ( فروشنده)تاجر . شرایط، ردایت اصل انصاف است که در داستان مذکور نیز به آن اشاره شد

زدحام بازار و کمیابی کالا سوءاستفاده کند و با ردایت نیاز مردم به کالایی که در اختیار دارد و یا از ا

نکردن انصاف و تویین قیمت گزاف و به دور از ددالت برای کالا، به چیزی جز سود حداکثری خود 

ای کناره جست و سود  صراحتاً از چنین موامله(ع)بر اساس روایت داستانی بالا، امام صادق . نیندیَد

کنیم که در  در حالی است که در شرایط اقتصادی امروز، مَاهده می این. حاصل از آن را نپذیرفت

، دامل (الًته در کنار دامل های کلان اقتصادی)همین امر . شود بازارهای ما این اصل بوضاً ردایت نمی

برای مثال، زمانی که بازار ارز دچار نوسان . بسیاری از کمًودها و شًه احتکارها در بازار ماست

کنیم که افراد زیادی  شود؛ مَاهده می ت ارز به طرز غیر قابل پیش بینی کم و یا زیاد میشود و قیم می

کنند تا با بالا رفتن آن، آن را با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه که خریده اند  برای خرید ارز اقدام می

کَور و در نتیجه بر کنند اثرات زیانًار چنین اقداماتی بر اقتصاد  بفروشند و به تنها چیزی که فکر نمی

همچنین، در زمان شلوغی بازارها و نیاز مردم به خرید کالاهای مدنظر، نظیر . زندگی سایر مردم است



در سوح خرُد، یکی از دلل این . ایّام نزدیك به دید نوروز، شاهد گرانیِ بوضاً غیرطًیوی کالاها هستیم

فاده از فرصت شلوغی بازار جهت کسب اتّفاق، تصمیم فروشندگان برای گران کردن کالاها و است

به چنین ( ع)کاش همه ما بیَتر به این نکته توجّه کنیم که حضرت صادق. سود حداکثری است

21سودهایی حتّی دست هم نزد
. 

 

و فروش گندم  (ع)صادق امام  

. نگرانى و وحَت بر همه مردم مستولى شده بود. رفت نرخ گندم و نان روز به روز در مدینه بالا مى

نکرده بود در تلاش بود که تهیه کند در این میان مردمى هم بودند که آن کس که آذوقه سال را تهیه 

 .مجًور بودند روز به روز آذوقه خود را از بازار بخرند... به واسوه تنگدستى

 امسال در خانه گندم داریم؟: از موتب وکیل خرج خانه خود پرسید( السلام دلیه)امام صادق  -

 .کند، گندم ذخیره داریم چندین ماه را کفایت مىبلى یا ابن رسول الله، به قدرى که  -

 .آنها را به بازار بًر و در اختیار مردم بگذار و به فروش -

اگر اینها را بفروشیم، دیگر خریدن گندم براى ما میسر . یا ابن رسول الله گندم در مدینه نایاب است -

 .همه اینها را بًر و در اختیار مردم بگذار و به فروش. همین است که گفتم. نخواهد شد

 .موتب دستور امام را اطادت کرد، گندم ها را فروخت و نتیجه را گزارش داد -

نان خانه من نًاید با نانى که در . بود از این نان خانه را روز به روز از بازار بخر: دستور داد امام به او -

نان خانه من باید از این پس نیمى گندم و . کنند تفاوت داشته باشد حال حاضر توده مردم مصرف مى

دم به بهترین وجهى نیمى جو باشد من به حمدالله توانایى دارم که تا آخر سال خانه خود را با نان گن
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اداره کنم، ولى این کار را نمى کنم تا در پیَگاه  لهى، مسأله اندازه گیرى مویَت را ردایت کرده 

 22.باشم

  

 

 

غصب و تجاوز است لهیدر اخرالزمان ثروتمند شدن بوس:فرمودند (ص)خداامًریپ  

کنند یحلال م هیدر اخرالزمان رشوه را به اسم هد:فرمود و  

 

دیا یسخت بدست م یلیال حلال خدر اخرالزمان دوست با وفا و م:دلیه السلام فرمود یهاد  امام  

 

را دید که در برابرش کاسه ای آب و پاره ای نان جو و نمك نهاده ( ع)بن حاتم حضرت دلی ددی

اند گفت ای امیر مؤمنان این روا نیست که روز را گرسنه و مَغول کار و کوشش به سر بری و شب 

(ع)دلی . شد را بیدار و درگیر با رنجها به روز آری و سپس افوارت این با   

نفس خود را به قنادت دادت ده و گرنه بیش از آنچه برای او بسنده باشد از تو طلب خواهد :  گفت

 .کرد

 

هر که با مواش اندک خدا را ضی گردد خدا هم به دمل اندک او راضی شود: فرمود( ع)صادق  امام . 
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دنیا کفایتت کند و اگر به اگر از دنیا بقدر کفایت خواهی اندک و سًکتر چیز : فرمود ( ع)دلی

 .قدرکفایت نخواهی هر چه د ر دنیاست کافیت نًاشد

هیچ توانگر و درویَی نیست جز اینکه فردای قیامت آرزو کند ای کاش در دالم : فرمود( ص)پیامًر

 دنیا بقدر قوت روزانه اکتفا کرده بودم

انسّت کّه بخّورد و ادوّا کنّد و       یاما سّخ . ی ، کریم ، بخیل و لئیم مردم چهار صنفند سخ: فرمود( ص)پیامًر 

.کریم آنست که نخورد و بًخَد و بخیل آنست که بخورد و نًخَد و لئیم آنست که نخورد و نًخَد  

 مال ازس بهر آن بکار آید

 تا ز بهر تنت سپر گردد    

دای مال کند هر که تن را خ  

 مال و تن درصه خور گردد    

 هر کریمی که خوار دارد زر

 هر زمانی دزیز تر گردد    

مردی از صحابه هیچوقت مهمان قًول نمی کرد لذا رسول خدا به او دتاب فرمود ( ص)آورده اند که  در زمان پیامًر

برو و طوامی مهمیا : با من ددوا کند فرمود درضکرد یا رسول الله زنی دارم که اگر مهمان به منزل بًرم تا یکسال

گردانکه امَب من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت که امَب مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به 

زن گفت که امَب رسول خدا مهمان ما است زن گفت چون طوامی کهلایق رسول خدا باشد نداریم به حضرت 

فت نمی توان زیرا خود حضرت فرموده امَب می آیم پس زن قًول ننمود لذا مرد خود بگو وقت دیگر بیاید مرد گ

ام تناول فرمودند و رفتند زن گفت ای مرد به شب شد رسول خدا تَریف آورده و طوغذائی درست کرد پس چون 

مرد گفت  پیامًر شکایت مراکردی گفت نه از کجا می گویئ گفت از آنجا که رسول خدا از طوام ما هیچ نخورد

طوام خورد زن گفت دجب دیدم که رسول خدا وقتی وارد منزل ما شد نان در دامنش بود و چون بیرون رفت ماران 



و گژدمان بدامنش آویخته بیرون برد مرد گفت من اینها را ندیدم پس برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را 

ه من بود روزی من بود که با من می آمد و آن ماران گفتند حضرت فرمود راست می گوید آن نان را که همرا

    . گناهان شما بودند که بیرون بردم و شما را پاک کردم

در دالم برزخ قصاب  

  شنبه  روز سه: که  است  نموده  ،نقل  از موثقّین  از یکی  نراقی  مرحوم

  تصمیم  سپس. بود،رفتیم  قبرستان  نزدیک  که  از دوستان  یکی  خانة  از سالها،به  یکی

  از رفقا به  ،یکی بودیم  قبرهانشسته  بر روی  وقتی. قبور برویم  اهل  بزیارت  که  مگرفتی

عید   ایام!قبر  صاحب  ای: بود،گفت  نزدیکمان از قبرهاکه  یکی  به  ،خطاب شوخی

  دیگر،سه  هفتة: گفت  از قبر بلندشد که  صدائی  ؟ناگاه کنی  نمی  آیا از ما پذیرائی! است

  تا روزسه  کردیم  وگمان! کردیم  ما وحشت  همة!هستید  من  نجا مهمانهمی ،همه شنبه

  اما از مرگ! شدیم کارهایمان  واصلاح  وتوبه  وصیت  مشغول! نیستیم  بیشتر ،زنده  شنبه

بر سر   که  وگفتیم  شدیم  جمع  ،باهم گذشت  از روز که  ،قسمتی شنبه  روز سه!نشد  خبری

از ماها   ،یکی سر قبر رفتیم  وقتیکه! است  نبوده   ظورمردنشاید من. قبر برویم  همان

  باغی  ناگاه!بفرمائید  بلند شد که  صدائی! کن  خود عمل  وعدة به!قبر  صاحب  ای: گفت

  ومرغهای میوه  وصفا،با نهرها ودرختهای  طراوت  ماظاهر شد،در نهایت  در جلوچشم

سیما با   خوش  شخصی  که  دیدیمو رسیدیم  زیبائی  ساختمان  به! الحان  خوش

و  مارا دید،باانواع  چون! است  خود،نشسته  خدمتکاران  

  هرچه!کرد  ،از ماپذیرائی بودیم  ندیده  در عمرمان  که  هایی  ومیوه  شیرینیجات  اقسام

  از کجا به: شد که  از او سؤال!... شدیم  سیر نمی  که  داشت  لذت  ،چنان خوردیم  می

  کم: کردم  رعایت  را همیشه  دوخصلت! بودم  قصاب  من: ؟گفت رسیدی  مقام  این

!نشد ،ترک وقتم  نماز اول! نکردم  فروشی  



 

یانصار خیدرباره ش ردانیکی از شاگ خواب  

یکی از شاگردان شیخ انصاری)ره( می گوید زمانی که در نجف اشرف و نزد شیخ انصاری به 

تحصیل مَغول بودم، شًی شیوان را در خواب دیدم که طنابهای متوددی در دست داشت، پرسیدم: 

این بندها برای چیست؟ پاسخ داد اینها را به گردن مردم می اندازم و آنها را به سمت خویش می کَم 

و به دام می اندازم، هرکدام از این طنابها برای یك شخص است زنجیری را دیدم که کلفت بود 

شیوان گفت: روز گذشته این زنجیر را به گردن شیخ مرتضی انصاری انداختم و او را از اتاقش تا 

 .وسط کوچه کَیدم، ولی دلی رغم زحمات زیادم، شیخ از قید رها شد و برگَت

 

وقتی از خواب بیدار شدم، در توًیر آن به فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم بهتر است که از خود شیخ 

توًیرش را بپرسم از این رو، به حضور ایَان رسیدم، خواب خود را که برای ایَان توریف کردم 

فرمودند: شیوان راست گفته است، زیرا آن ملوون می خواست مرا فریب دهد که به لوف خدا از 

 .دامش گریختم

 

شیخ انصاری در توًیر آن خواب گفت: دیروز، من پول نداشتم، اتفاقاً چیزی در منزل لازم داشتیم، با 

خود گفتم یك ریال از مال امام زمان)دج( نزدم موجود است و هنوز وقت مصرفش نرسیده است، به 

دنوان قرض برمی دارم و روزهای بود ادا خواهم کرد. یك ریال برداشته از منزل خارج شدم، همین 

که خواستم پول را خرج کنم، با خودم گفتم از کجا مولوم که من بتوانم این قرض را ادا کنم؟ و در 

همین اندیَه و تردید بودم که تصمیم خود را گرفتم، چیزی نخریدم و به خانه برگَتم و پول را 

 .سرجای خود گذاشتم...

 



   یَابورین وهیشو

جمع شده و شخصی به نام محمدّ بن دلی نیَابوری ّ ( ع)ن امامت امام کاظمشیویان نیَابور، در زما

موروف به ابوجوفر خراسانی ّ را انتخاب کردند تا به مدینه برود و حقوق شردی و هدایای شیویان آن 

تقدیم کند( ع)سامان را خدمت امام هفتم . 

به همراه دفتری مُهر و موم شده که آنها سی هزار دینار، پنجاه هزار درهم، مقداری جامه و پارچه را 

در آن هفتاد ورق که در هر یك صورت مسئله ای شردی نوشته شده بود، به او سپردند و به وی 

هر گاه خدمت امام رسیدی، سؤالات و دفتر را به آن حضرت تسلیم نما و فردا صًح آنها را : گفتند

، خودت مُهر آنها را بَکن و بًین که آیا امام اگر دیدیی که مُهر و مُومِ دفتر شکسته نَده. بازپس گیر

بدون شکستن مُهر و مُوم، پاسخ سؤالات را داده است یا خیر؟ اگر پاسخ آنها را بدون شکستِ مُهر و 

موم دفتر، داده و نوشته است، بدان که او همان امام است و ایَان شایستة اَخذ اموال می باشند وگرنه 

 اموال را به ما برگردان

. 

[ یویان خراسان با این آزمون می خواستند امام حقیقی را شناخته و به او یقیین کنند و بدین وسیله ش

در هنگام حرکت نمایندة نیَابوریان ّ محمدّ بن دلی [ فریب مدّدیان دروغین امامت را نخورند

زد ایَان آمده، نیَابوری ّ بانوی بزرگواری به نام شویوه که از پارسایان و زاهدان زمان خود بود، به ن

در حالِ من، از حقِّ امام، این ! ای اباجوفر»: مًلغ یك درهم به همراه یك قووه پارچه به او داد و گفت

من خجالت می »: محمدّ بن دلی نیَابوری به او گفت. «مقدار تولقّ گرفته، این را خدمت امام برسان

« داوند از حق خجالت نمی کَدخ»: شویوه گفت. «کَم که این وَجه ناقابل را خدمت امام دهم

می . آنچه بر ذمّة من است، همین است[ منظور آنکه حقوق امام را، اگر چه اندک، باید پرداخت]

 .«خواهم در حالی خدا را ملاقات کنم که چیزی از حقِّ امام، در گردن من نًاشد

دًدالله »ز امتحانِ در آنجا پس ا. نمایندة نیَابوریان وجه اندک شویوه را گرفت و به مدینه رفت

دانست که او شایستگی مقام امامت را ندارد، لذا [ پسر امام صادق و مدّدی امامت پس از وی] 6«اَفوْح



تا چَم . هدایت کرد( ع)نومیدانه از خانة او بیرون آمد، در این هنگام کودکی او را به خانة امام کاظم

به من روی کن که حجتّ و ولّیِ خدا ... هستیچرا ناامید ! ای اباجوفر» : حضرت بر او افتاد فرمود

من سؤالات شما را دیروز جواب دادم، آنها را نزد من بیاور. هستم . 

 .همچنین درهمِ شویوه را ّ که وزنش یك درهم و دو دانق می باشد ّ بیاور

را انجام از سخنان و نَانه هایِ درستِ امام حیران شدم و فرمانِ او : دلی بن محمدّ نیَابوری می گوید

یك درهم و پارچة شویوه را برگرفت و مابقی اموال را برگرداند و روی به من کرده، ( ع)امام. دادم

سلام مرا به شویوه برسان و این کیسة پول را ّ که ! ای اباجوفر« انّ الله لا یستحی من الحق»: فرمود

کفن من است ّ به او بده و  چهل درهم در آن است ّ و همچنین این قووة پارچه را ّ که قووه ای از

آن را کفن خود قرار دهد که پنًة این پارچه از مزردة خود ماست و خواهرم آن را رشته »: بگو

از هنگام وصول پول و پارچة کفن، نوزده روز بیَتر زنده نیستی، شانزده : ضمناً به شویوه بگو.«است

ار درهم آن را جهت صدقه و درهم از چهل درهم اهدایی را برای خود خرج کن و بیست و چه

( ع)سپس امام کاظم. «من بر جنازة او نماز خواهم گذارد»تجهیز و تکفین خود نگاه دار و به او بگو 

این اموال را به صاحًانَان برگردان و مُهر سؤالات را بگَای و بًین آیا جواب سؤالات را »: فرمود

؟«پیش از دیدن آنها داده ایم یا خیر ! 

به مُهرها نگاه کردم، آنها را دست نخورده دیدم و بود از شکستِ »: یَابوری می گویدمحمد بن دلی ن

 .«مُهر و موم، دیدم پاسخ سؤالات داده شده است

هنگامی که نمایندة نیَابوریان به خراسان بازگَت با توجب دید کسانی که امام، اموالَان را نپذیرفته 

سلام . ه همچنان بر مذهب حقّ خود باقی مانده استوارد شده اند امّا شویو« فوَحیّه»به مذهب 

حضرت را به او رسانید و کیسة پول و پارچة کفن را به وی تقدیم کرد و همان طور که امام فرموده 

 .بودند، پس از نوزده روز از دنیا رفت



ز گذارد چون شویوه درگذشت، امام در حالی که سوار بر شتر بود به نیَابور وارد شد و بر پیکر او نما

و به هنگامِ بازگَت، این بَارت شیرین و مژدة دلنَین را به همة شیویان در همة دصرها و نسل ها داد 

 :که

من و امامانِ نظیرِ من باید و ناگزیر بر جنازه های شما حاضر شویم، در هر جا که از دنیا بروید، پس 

23.تقوای خدا را در خود حفظ کنید
 

وزه قًر این بانوی سوادتمند در شهر نیَابور همچنان زیارتگاه لازم به یادآوری است که امر

موروف می باشد« بی بی شویوه»و شیویان آنها است و به نام ( ص)ارادتمندان به خاندان پیامًر . 

 

{میزان الحکمه}«!کنید بیرون  دنیارا از دلتان  دارید،محًت  اگر خدا را دوست»(: ع) امیرالمؤمنین  

.  است  سایه  قیمت  مثل  مورفت از اولیاء خدا ودر نزد اهل  دنیا در نزد ولیی  جمیع  قیمت»(: ع) حسین  امام

{میزان الحکمه}  

 

.... ارایاست که اخرت را بخرد نه دن یادم زرنگ کس ! 

دادن ریوضو ش#و با  فیزن دف رینوزاد از ش هیتغذ ⃣   . 

 

  #  دیکن زیبه فرزندانتان پره وانهیزنان بدکار و د ریاز ش: دیفرما یوآله م هیاللّه دل یخدا صل_رسول

گذارد یاثر خود را م ریش رایز . 

 

                                                           
23

 .ذبيح الله محلاتی، رياحين الشريعه، ج 4، ص 260، دارالمکتب اسلاميه 



« الًَْغیَِّةِ وَ المَْجانُونَةِ فإَِنبِ اللبًِنََ یُوادِی  لًَنََ  دَلَى أَوالَادکِمُا تَوَقبِواا » 

( 261، ص 21الاخًار، ج . یمحمد رضا طً ) 

 

نزد من ( به کودک) ینصران ای یهودیدادن زن  ریش: دیفرما یالسلام م هیصادق دل_امام# نیهمچن  

 یرا ناصً امًریدشمن اهل پ. ]دیانتخاب نکن یگیرا به دا یپس ناصً ؛یدادن زن ناصً ریبهتر است از ش

[ندیگو یم  

 

« ا النُّصَّابَ أَنْ تظَُائرُِوهُماالنبِاصًِِیَّةِ فَاحاذرَُو   ِراضَاعِ  الیَْهُودیَِّةِ وَ النبِصاراَنِیَّةِ أَحبَُّ  ِلَیَّ منِْ رَضَاعُ » 

( 201، ص 21مستدرک الوسائل، ج  ) 

 

است و صاحب  زدهمیقرن س ی، که از مراجع و دالمان برجسته  یانصار_یمرتض_خیش#از مادر   

 یِفرزندت چگونه به درجات دال: دندیدو کتاب ارزشمند و گران سنگ مکاسب و وسائل بود، پرس

است؟ دهیتقوا و دًادت رس  

 

در هنگام  رایداشته باشد، ز یتر شیب یمن در انتظار آن بودم که فرزندم ترقِ: پاسخ داد  

سرد زمستان هم  یدر شب ها یکه با وضو بودم؛ حت نیدادم مگر ا ینم ریاش، به او ش یرخوارگیش

ندادم ریبدون وضو او را ش . 

 



  # ۵۲تا  ۳۰از صفحه  یصه او جذب به نماز، خلا بیترغ یها وهی، ش یهیفق ینق یدل_استاد . 

 

 

در بازار گرداند؟ دیرا با یچه کسان  

 

المال  تیبه ب( مأمور بازار اهواز)السلام از خیانت ابن هَرمَه هیدل یمومنان دل ریهنگامى که ام  ◀

نوشت( حاکم اهواز)کرد، به رفاده دایاطلاع پ : 

 

لیت بازار دزل کن ، به خاطر حقوق وقتى که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئو   

 .مردم ، او را زندانى کن و همه را از این کار با خًر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند

 

در این کار، نسًت به ابن . این حکم را به همه کارمندان زیر دستت ، گزارش کن تا نظر مرا بدانند  

ک خواهى شد و من هم به بدترین وجه تو را از شود و الاّ نزد خدا هلا یهرمه نًاید غفلت و کوتاه

کنى ىکار برکنار مى کنم ، و تو را به خدا پناه مى دهم از این که در این کار، کوتاه . 

 

روزهاى جموه ، او را از زندان خارج کن و سى و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار ! اى رفاده   

شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده ، آن وقت ، حق او را  بگردان ، پس اگر کسى از او شکایتى با



از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خوارى او را به زندان برگردان و برپایش زنجیر بزن ، 

 .فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش در آور

 

ى هم اجازه نده که بر او اگر براى او خوردنى و نوشیدنى و یا پوشیدنى آوردند، مانع نَو و به کس  

داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسى در زندان 

چیزى به او یاد داده که مسلمانى از آن ضرر مى بیند آن کس را مى زنى و زندانى مى کنى تا توبه 

 .کند و از دمل خود پَیمان شود

 

به حیاط زندان بیاور غیر از ابن هرمه را، مگر آن که  ییان را براى هواخورهمه زندان! اى رفاده   

براى جانش ، بیمناک باشى که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان مى آورى ، اگر 

و نام  بنویسقدرت بدنى دارد هر سى روز، سى و پنج شلاقّ بر بدنش مى زنى و قضیه را براى من 

ا هم گزارش کن و حقوقش را قوع کنجانَین او ر . 

 

.....!.افرادپست بودند نیچقدر ا  

گرفت و سپاه امام  هیدرهم از مواو ونیلیم كی،یبن دًاس ،فرمانده سپاه امام حسن مجتً داللهیدً

ادم پست  نیچقدر ا!وستیپ هیمظلوم را رها کرد و با هَت هزار سرباز به مواو یبرحق،امام حسن مجتً

را به  یالسلام  گروه هیامام حسن دل نیهمچن!َتفرد ملحق گ نیرا رها کرد و به بدتر فرد نیبهتر.بود

، لَکر بزند و تا فرمان «انًار»فرستاد و دستور داد در  هیمواو یکِنده به سو لهیاز قً یفرد یفرمانده



 یماندهفر ،ییایاگر نزد من ب: به او نوشت یمولع شد، در نامه ا هیمواو یوقت. نکند یکار ده،ینرس

سپارم یرا ّ که قابل تو را ندارد ّ به تو م رهیجز ایشامات  یاز نواح یبخَ . 

 هیو خاندانش به مواو ارانینفر از  166او پول را گرفت و با . پانصد هزار درهم نقداً فرستاد یو

برخاست و فرمود انتیخ نیاز ا یامام بود از آگاه. وستیپ : 

« انّه لا وفاء لکم انتم  یو بکم و قد اخًرتکم مرّة بود اخر یر بو غد ةیمواو یتوجّه ال یالکند هذا

کرد و من بارها به شما  انتیرفت و به من و شما خ هیمواو یاست که به سو یکنِد نی؛ ا... ایدالدنّیدً

دییایو بندگان دن دیگفتم که وفا ندار ...» 

نکند و به  انتیمردم خواست خنفر فرستاد و از او در حضور  0666مراد را با  لهیاز قً یشخص امام

که کوه ها تاب آنها را ندارد،  ییاو با سوگندها. کرد یخواه انتیخ یخودش هم گفت که به زود

دادن  برآمدند و دلاوه  هیمواو یها كیپ د،یبه انًار رس یاما وقت. کند ینم نیکرد که چن ادیقسم 

فرمود گریامام بار د. خود وفادار نماند مانیو او هم به پ. کردند میتقد زیودده ها، پانصد هزار درهم ن : 

« است  یشما مراد قیرف نیا نك،یا. دیکن یوفا نم یمانیپ چیخدا به ه یبارها به شما گفتم که برا من

وستیپ هیکرد و به مواو انتیکه به من و شما خ !» 

 نیو ا!باد هین مواوو اربابَا انتکاریفرماندهان خ نیلونت خدا بر ا....170، ص 1والجرائح، ج  الخرائج

 میپول پرست نَو میمواظب باش! سکه و پول است شیادم پول پرست،خدا. است یپول پرست جهینت

و صحابه امام حسن  ارانیانوقت !..میامام زمان خود را به پول بفروش میَویحاضر م نصورتیکه در ا

که فرماندهان سپاه  دندید یکور بودند و نم اید؟ایصلح کرد هیکردند چرا با مواو یمظلوم ادتراض م

بود که ان امام مظلوم  نجایندارد؟ا یاوریکه امام مظلوم  دندید ینم ایکردند؟ا انتیبه امام مظلوم خ

 وهیوش انیکوف)نانیبجنگم، ا هیاگر با مواو! سوگند به خدا:بود فرمود هیمرض یاوکه گوشه جگر زهرا



ال دزّت با او صلح کنم، بهتر است تا در حال پس اگر در ح. کنند یاو م میمرا کتف بسته تسل( نماها

روزگاران باشد انیهاشم تا پا یمنتّ او ننگ بن نیبر من منتّ نهد و ا ایمرا بکَد  یریاس  

 یم تیاریو  میکاش بود یا. یامام حسن مجتً ای یانت و ام یباب......10. 06، ص 1ج  احتجاج،

میکرد . 

 

 

عیببه مناسًت حلول ماه ر كیسلام و درض تًر . 

سؤال خدمتتون داشتم كیآقا  حاج . 

کار را بکنم  نیمن حاضرم ا دیگو یم یفرزندش بوده که فرد یشهر سرباز ییبه دنًال جابجا یکس

هم پول یو کم دمیم یاگه درست بَه گوسفند دیگو یطرف م. رمیگ یپول م یول . 

کارش اشکال داره؟ نجایکه تا ا نجاستیا سؤال  

 نیا یبرا یگره از کار فرزند طرف باز کرده، حالا گوسفند یول یچه راهاز  میدون یکه نم نیا دوم

 .آقا فرستادن

هم هستن برده، حالا دخترشون، از  کاریدخترش که اتفاقا خودش و شوهرش، ب یبرا لویهم چند ک او

نه؟ ایدارد  یگوشت اشکال شرد نیبنده سؤال کردن که مصرف کردن ا  

 یاگر برا. الاول بر شما مًارک باشه عیسلام حلول ماه رب......میدیبهتون زحمت م کنم، یم یدذرخواه

براش  رندهیرشوه گ یول سندینو یرشوه دهنده گناه نم یبه دادن رشوه شود برا ،مجًوریگرفتن حق

نندگوشت نخورند و به صاحًش برگردا نیکه گرفته استفاده کند لذا از ا یحرام است از مال . 



 


